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  آل محمد الأئمة و المهديين و سلم تسليما محمد و یاالله عل یو صل ،الحمد الله رب العالمينو 
  

  :توجه
 ی اين کتاب عبارت است از مناظره بين انصار امام مهدی و سيد سيستانی و دفتر و مؤسسه

مدت يک سال تمام، از تاريخ که به باشد  دی تابع او میئتحقيقات عقا
  .ق صورت گرفت.هـ۱۴۲۵/رمضان /۲۹ق تا .هـ۱۴۲۴/رمضان/۲۱

  
  :اين مناظره با اين موضوع همراه بود
  .در غيبت کبری فتوای سيد سيستانی به عدم امکان رؤيت امام مهدی 

  .پاسخ شيخ ناظم عقيلی به فتوای سيد سيستانی
  .اسخ مرکز تحقيقات عقائدی در مورد پاسخ شيخ ناظم عقيلیپ

  .دی در نجف اشرفپاسخ شيخ ناظم عقيلی به مرکز تحقيقات عقائ
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n چه کند می، وظيفه شرعی در برابر کسی که ادعای ديدار با امام عصر ارواحنا فداه ،
بايد نکند  به صورت مستقيم و چه از طريق رؤيا در زمان غيبت کبری در ادعائی که می

) مدعی(از اوامر و غيره نسبت داده شود از او  شود و هر چه به ايشان گو پنداشته  راست
ها  از امور معلوم باطل که بعضی در فوق به آن ی ايشان  در باره چه آنبلکه . اخذ نشود

ها توفيق دهد را  آنبه خدا  ،قرار گيرد، و ما برادران مؤمنگويد بايد مورد انکار  اشاره شد می
به هر نحوی  ها کنيم که دنبال مانند چنين ادعاها نروند و در نشر و ترويج آن ملتفت می

کنيم  شان نصيحت می ها و پيروان ز اصحاب آنها را به پرهيز و دوری ا مساهمت نکنند، و آن
کنيم تا در فرج اماممان  اگر چه اين راه را ترک نکنند، و به خدای تبارک و تعالی تضرع می

/ رمضان/ ۲۱. تعجيل فرج کند و ما را از انصار و ياوران ايشان قرار دهد صاحب العصر 
  .ش.هـ ۱۳۸۰/ آبان ماه/ ۲۶ق برابر با .هـ ۱۴۲۲
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  :خ ناظم عقيلی به فتوای سيد سیستانیپاسخ شي
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
    

و الحمدالله رب العالمين و صلی االله علی محمد و آل محمد الائمة و المهديين و سلم تسليماً 
  .کثيرا

  
فرستاده ای از جانب امام مهدی  به عنوان، احمد الحسنها پيش، دعوت سيد  تقريباً سال

 تمام مردم منتشر شد تا امور آنان را سامان دهد و آنان را در جهت نصرت و  به سوی
های شخصی که سبب تفرقه افکنی بين  و دوری از نصرت دعوت ياری امام مهدی 

  عبد اهللابی  .ميده، سير دهدانجاکه کارشان به لعن و نفرين يکديگر  جا آنشعوب شده تا 
لعن بعضکم بعضاً، يتفل بعضکم في وجوه بعض، وحتی يلا يكون ذلك الأمر حتى (: فرمودند
 )١().ينسمي بعضکم بعضاً کذابيوحتی 

آيد مگر بعد از آن كه بعضی از شما از بعضی ديگر بيزاری جويند و بعضی اين امر پديد نمی(
ای از شما را لعنت كنند و عده آب دهان به صورت ديگران بياندازند، و موقعی كه يكديگر

  .)بنامند گو درغای از مردم را عده
بر بسياری از علماء عرضه شد؛ که يکی از آنان سيد علی  احمد الحسنو دعوت سيد 

چه در خواب و چه در بيداری و  پس به عدم جواز رؤيت امام مهدی . باشد میسيستانی 
فتوا داد، که با تأسف  يا نقل کننده از ايشان  انکار مدعی رؤيت امام مهدی  چنين هم

رفت اين فتوا از شخص سيد علی سيستانی صادر گردد؛ زيرا با احاديث اهل  فراوان انتظار نمی
خداوند مقامشان را (ديدار بسياری از علمای ابرار  های هها و قص با داستان چنين همو  بيت 

امام مهدی  ديدارخواب به ؛ بسياری از آنان در عالم بيداری يا در کند میمخالفت ) رفيع گرداند
  نائل آمدند، بلکه بسياری از مردم عامه نيز به ديدار امام مهدی شدند و  ياب شرف

از بديهيات بوده و جرأت انکارش، وجود نداشته  ی رؤيت امام مهدی  فراتر از آن، قضيه
                                                

  .٢١۴ص : غيبة النعماني١- 
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  .درخشد ی آسمان می که همانند خورشيد در سينه چرا

أَرأَيتم إِن كُنت علَى بينة من ربي وآتانِي رحمةً من عنده فَعميت علَيكُم قَالَ يا قَومِ ﴿
به من بگوييد اگر از طرف پروردگارم  ،گفت اى قوم من( )٢(،﴾أَنلْزِمكُموها وأَنتم لَها كَارِهونَ

شيده باشد كه بر شما پوشيده است آيا ما حجتى روشن داشته باشم و مرا از نزد خود رحمتى بخ
  ).بدان اكراه داريد به آن وادار كنيم شما را در حالى كه] بايد[

ی  ، اعتراضی داشته باشد و بگويد، چگونه يک طلبههارو شايد کسی بر نگارش اين سط
  حوزوی بر مرجع دينی جسارت کند و پاسخ او را رد کند؟

کنم که از سيد سيستانی داناتر  نمی ءدانش و عمل، ادعاکم ی حقير،  من بنده: گويم می
پس فتوای سيد . ام و آرای علمای پيشين، داشته ای بر روايات اهل بيت  اما مطالعه. هستم

کنم بلکه از روی  وضوح مخالف آن ديدم، من از روی نظر و ميل خود رد نمیه سيستانی را ب
قُلْ ﴿: فرمايد دهم و خداوند می و آرای علمای عامل پيشين پاسخ می روايات اهل بيت 

ينقادص مإِن كُنت كُمانهروا باتگوييد برهان خويش را بياوريد اگر راست مى بگو( )٣(،﴾ه .(  
  

 عبد االلهقال أبو : عن إسحاق بن عمار، قال  :)ة والأخری صيرأحدهما ق: انتللقائم غيب
ها إلا خاصة يعلم بمکانه فيعته، والأخری لا يها إلا خاصة شيعلم بمکانه فيبة الأولی لا يلة، الغيطو
  )٤().نهيه في ديموال

دو غيبت دارد يکی  حضرت قائم (: فرمودند  عبد اهللابا : اسحاق بن عمار گويد
در غيبت طولانی مکان او را تنها شيعيان خاصش  .گری کوتاه استيو آن د از آن طولانی

 .)داننددر غيبت ديگر دوستان خاص او مکان او را می دانند ومی
  

  عبد االلهعن أبي  بته من يبة، ولابد له في غيلابد لصاحب هذا الأمر من غ(: أنه قال
 )٥(). من وحشةينبة، وما بثلاثيعزلة، ونعم المنزل ط

                                                
  .٢٨: هود - ٢
 .۶۴: النمل - ٣
  . ١٧۵ص : غيبة النعماني -٤
  .١٩۴ص : غيبة النعماني -٥
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ه بتش بيبود و در غ بتی خواهدير غين امر را ناگزيصاحب ا(: فرمودند  عبد اهللابی 
  .)گر وحشتی نخواهد بودين منزل، و با حضور سی نفر ديداشت و تر ناچار عزلتی خواهد

  

  عن الإمام الصادق :) مع علی قول يجقوم اثنا عشر رجلاً کلهم يقوم القائم حتی يلا
  )٦().کذبوميأم رأوه ف

-مرد متفق القول میدوازده  که ايننمايد مگر قيام نمی قائم (: فرمودند امام صادق 
  ).کنندايشان را تکذيب می) مردم(اند و را ديده شوند که او

  

است  و اين امام صادق . کنند میو غير از آن، روايات بسياری بر اين حقيقت اشاره 
، اوليای خاصش، کسانی که در غيبت کبری، خود را برای خدا خالص کند میکه تصريح 

در حديث، اشاره دارد  يادآوریی قابل  و نکته. آگاهند گرداندند، از مکان امام مهدی 
خبر ندارند، و اما در مورد رؤيت شخص  که مردم عامه از مکان و محل اقامت امام 

پس در اين . خاصه، نفی نکرده است و چهعامه چه حضرت، حديث هرگز آن را در مورد 
  .نکته، تدبر کنيد

  

  :از جمله. ديدار داشتند، بسيارند و اما علمايی که با امام مهدی 
  المولى الكبير المعظم جمال الدين ابن الشيخ الأجل الأوحد الفقيه القارئ نجم الدين جعفر بن

ی جدتی وقد أباتتن، الأطباء عنيكنت مفلوجاً وعجز  نيإ: (وقصته على لسانه هكذا، الزهيري
. قم بإذن االله تعالى: وأن الحجة صاحب الزمان قال لي) الحلة فيمقام صاحب الزمان (تحت القبة 

واخذوا ما ، الناس حتى كادوا يقتلونيی وانطبق عل، الفالجی فقمت وزال عن، على القيام نيأعان
لَكان عم وكساني، من الثياب تقطيعاً وتنتيفاً يتبركون فيها يورحت الى البيت ، الناس من ثيا

 )٧(....)أثر الفالج وليس بي
معظم جمال الدين ابن شيخ الاجل فقيه قاری نجم الدين جعفر بن زهيری  مولای بزرگ و

 بزرگم مرا در زير تمام پزشکان از من قطع اميد کردند پس از آن مادر فلج بودم و(: گويد می
: آن هنگام امام حجت صاحب الزمان به من فرمودند بيتوته کرد در) مقام صاحب الزمان( گنبد

                                                
  . ١٠٧ص : ، بشارة الإسلام٢٨۵ص : غيبة النعماني -٦
  .٢٢٣ص  ٢ج: النجم الثاقب - ٧
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ايشان مرا در هنگام برخاستن ياری دادند پس برخاستم و ناتوانی  !زقدرت الهی برخي با حول و

از بدنم زايل گشت در اين هنگام مردم فوج فوج بر سر من ريختند، نزديک بود مرا بکشند، 
من  ی مرا پوشاندند و برخی از آنان تن برهنه .ی تبرک بردندلباسهايم را تکه تکه کردند و برا

  . )خانه بازگشتم به سویدر کمال صحت و سلامت 
  
 ی عن المولى السلماس ،سأل السيد  -فسأله رجل ، محفل إفادته في كنت حاضراً: (قال

عن إمكان رؤية  -) قدس سره(بحر العلوم  يالطباطبائی فخر الشيعة العلامة السيد محمد مهد
، وكان بيده الآلة المعروفة لشرب الدخان المسمى عند العجم بغليان، الغيبة الكبرى فيالطلعة الغراء 

 فيما أقول : "أسمعه فقال ما معناه يوخاطب نفسه بكلام خف، فسكت عن جوابه وطأطأ رأسه
 )٨(.)...صلوات االله عليه إلى صدره جوابه؟ وقد ضمني
مردی  –تفرج گاهی حضور داشتم  در(: که گفته است کند مینقل   یمولی سلماس

در مورد امکان ديدار امام  العلوم  از سيد فخر شيعه علامه سيد محمد مهدی طباطبايی بحر
ای بود که با آن دود  غيبت کبری پرسيدم، در حالی که در دستش وسيله در مهدی 

پاسخش خاموش شد و سرش را تکان در عجم به آن غليان می گفتند، پس در  و کردند می
آغوش  مرا در در حالی که حضرت ! در پاسخ او چه بگويم؟: گفت با خود می داد و می

  ).گرفتند
  
 فبينا أنا ذات ليلة أفكر فيما خلفت ورائي من أهل وولد وإخوان(: قال الشيخ الصدوق 

 الحرام وأنا في الشوط السابع عندونعمة إذ غلبني النوم، فرأيت كأني بمكة أطوف حول بيت االله 
افاة، فأرى مولانا أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالمو: الحجر الأسود أستلمه وأقبله وأقول

 واقفاً بباب الكعبة، فأدنو منه على شغل قلب وتقسم فكر، فعلم  مان لزالقائم صاحب ا
 لم لا تصنف کتاباً في : السلام، ثم قال ليما في نفسي بتفرسه في وجهي فسلمت عليه، فرد علي

: يا ابن رسول االله، قد صنفت في الغيبة أشياء، فقال : ما قد همك؟ فقلت له يبة حتی تکفيالغ
، ثم اء يبات الأنبيه غياذكر فبة ويالسبيل، آمرك أن تصنف الآن کتاباً في الغليس علی ذلك 

                                                
  .۲۸۶ص ۲النجم الثاقب ج - ٨
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والشكوى إلى وقت طلوع الفجر، فلما  والبث، فانتبهت فزعاً إلى الدعاء والبكاء مضى 
أصبحت ابتدأت في تأليف هذا الكتاب ممتثلاً لأمر ولي االله وحجته مستعيناً باالله ومتوكلاً عليه 

  )٩().ومستغفراً من التقصير، وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب

و برادران و نعمتی که ان شبی درباره خانواده و فرزندان ين ميدر ا(: شيخ صدوق گويد
ا در يدم گويدر خواب د. ناگهان خواب بر من غلبه کرد ،کردم پشت سرگذاشته بودم، فکر می

سود الأ باشم و به نزد حجرکنم و در دور هفتم میت االله الحرام طواف میيام و بر گرد بمکه
کرده و عهد و  ءامانت خود را ادا( :يمگوبوسم و میکشم و آن را مىام دست بدان مىآمده

 يمن هنگام مولايدر ا ).مانم را مواظبت نمودم تا به وفادارى من شهادت و گواهى دهىيپ
شان يمن با قلب مشغول و فکر پر. ستادهيخانه کعبه ا دم که بر دريرا د  حضرت قائم

سلام کردم و جواب سلامم را ، ام دانست، راز درونم را از چهرهشدم ک آن حضرت ينزد
کنی تا اندوه دلت را برطرف کنی؟  ف نمیيبت کتابی تأليچرا درباره غ : سپس فرموددادند 

بدان :  فرمود .امف کردهيی تصنيزهايبت چي، درباره غ امبرياى فرزند پ: عرض کردم
س و يبت بنويسى بلکه الان کتابی در غيکنم که کتاب بنورا امر نمیو روش و سبک ت

من هراس زده . ن را فرمودند و سپس رفتنديا !ذکر کن اندداشته امبران يی را که پيها بتيغ
صبح  .ت مشغول بودميه و درد دل و شکايو گر ءاز خواب برخاستم و تا طلوع صبح به دعا

ن کتاب کردم در حالى يف ايد؛ در پى امتثال امر ولی االله و حجت الهى شروع به تأليکه فرا رس
- ات خود طلب آمرزش میيرکنم و از تقص و توکل میکه از خداوند، استعانت جسته و بر ا

  ).يمنما

ی بيشتر در اين زمينه است، به کتاب النجم الثاقب اثر ميرزا  خواهان مطالعه هر کسو 
در غيبت کبری،  ی ديدار و لقاء با امام مهدی  نوری مراجعه کند که در آن صدها قصه

ب، از برای طالب اين دو کتا. دبه کتاب جنة المأوی، مراجعه شو چنين همنگاشته شده است و 
 انکار امور نقل شده از امام مهدی : سيد سيستانی ی گفتهو اما  .کند میحقيقت کفايت 

. حاصل گشته، در تضاد است که با علمای پيشين چه آننيز مخالف با  واجب است، اين فتوا
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زنی به  ذيب اين علمای وارسته و طعنهپس اگر کلام سيد سيستانی صحيح باشد، تک

در غيبت کبری، امور بسياری را نقل  گردد؛ زيرا از امام مهدی  شخصيتشان، ملزم می
علمايی مانند سيد بن طاووس و سيد بحر العلوم و شيخ مفيد و شيخ اردبيلی و ديگر . کردند

  .علمای جليل القدر

  امام مهدی  دو نامه برای شيخ مفيد  در غيبت کبری، ارسال کردند و متن دو
  .باشد می، موجود ٢٣٨و ص  ٢٣۵ص  ٢نامه در کتاب النجم الثاقب ج

  و ذکر السيد الجليل ابن طاووس کنت أنا بسر من رأی و: (في کتاب مهج الدعوات
من الدعاء لمن ذکره  ، فحفظت منه - أي دعاء الإمام المهدي  –فسمعت سحراً دعاءه 

کان ذلک و" وأحيهم في عزنا وملکنا وسلطاننا ودولتنا: "أو قال" وأبقهم: "الأحياء والأمواتن م
  )١٠(.)ستمائةء ثالث عشر ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين وفي ليلة الأربعا

من در سر من (: کند میدر کتاب مهج الدعوات ذکر  سيد بزرگوار، ابن طاووس 
 از ايشان ، _امام مهدی _ رأی بودم که در سحرگاهی دعای حضرتش را شنيدم 

و آنان را : "يا فرمودند" زنده بدارشان: "و مردگان حفظ کردم ، در ذکر احياءءقسمتی از دعا
و آن در شب چهارم از سيزدهم " در عزت ما و ملک و سلطنت و دولت ما، زنده بدارشان

  ).بود ۶٣٨ال ی س ذی القعده

جا به ذکر  نقل کرده که در اين ی بسياری را از امام مهدی  و سيد بن طاووس، ادعيه
  .چند مورد بسنده کرديم

  قال العلامة الحلي نوع آخر من الاستخارة عن والدي : (في کتاب منهاج الصلاح
عن  الدين الآوي الحسيني  ، عن السيد رضيالفقيه سديد الدين يوسف ابن علي المطهر 

  )١١(....)و يذکر نوع الاستخارة نقلاً عن الإمام المهدي : "... هوو  صاحب الأمر
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ی ديگری از استخاره موجود  شيوه: (در کتاب منهاج الصلاح گويد علامه حلی 
از سيد رضی الدين الاوی  است که پدرم فقيه سديد الدين، يوسف بن علی مطهر 

ی ديگری برای استخاره را  و شيوه: "... آنو  کند مینقل  از صاحب امر  الحسينی 
  ...). کند می، ذکر به نقل از امام مهدی 

 نقل الشيخ الفضل ابن الحسن الطبرسي صاحب تفسير مجمع البيان في کتاب کنوز النجاح :
دعاء علمه صاحب الزمان عليه سلام االله الملک المنان أبا الحسن محمد بن أحمد ابن أبي الليث (

 اللهم عظم البلاء، وبرح الخفاء وانقطع الرجا: " أنه علمني أن أقول.. .في بلدة بغداد....( 

شيخ فضل بن الحسن طبرسی، صاحب کتاب تفسير مجمع البيان در کتاب کنوز النجاح نقل 
، به ابا الحسن محمد بن احمد ابن ابی الليث  دعايی که صاحب الزمان : (کرده است

خدايا بلاء عظيم گشته و درون : (ايشان به من آموختند که بگويم.. .در شهر بغداد، آموختند
   )....هكارها برداشته شد و اميد قطع شدآشكار شد و پرده از 
، امور ، کسان بسياری هستند که در غيبت کبری از امام مهدی ءو غير از اين علما

  .کنيم ها چشم پوشی می دليل اختصار از ذکر آنه بسياری را نقل کردند که ب
  

به او اطلاع رسانی اکنون سيد سيستانی ارائه داده، که  فتوايکی از علماء فتوايی مشابه به 
، مختوم به فتوا که در حالی. ود را، به کلی انکار کرد، از جانب خفتواو او صدور اين کرديم 

بر اوست که آن را  ای خود اشتباه کرده،پس اگر سيد سيستانی در فتو. !مهر دفتر اوست
اصرار ورزد، بر اوست که راه خروج از  و اما اگر به آن. به مردم اعلام کند حذف کرده و

که با علمای پيشين،  چه آنو  اين تضاد و تعارض موجود بين فتوايش و روايات اهل بيت 
 : و خداوند می فرمايد. حاصل گشته را برای ما توضيح دهد

ُّكُل ادالْفُؤو رصالْبو عمإِنَّ الس لْمع بِه لَك سا لَيم قْفلاَ تولًا وؤسم هنكَانَ ع كأُولئ.)١٢(  
و چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن زيرا گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش (

  ).واقع خواهند شد
  ق.هـ١۴٢۵ربيع الاول /٩ -انصار امام مهدی  -شيخ ناظم عقيلی. الله وحده و الحمد
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  :سيد سيستانی فتوادر دفاع از پاسخ دفتر تحقيقات عقائدی در نجف اشرف 
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

ی امام  در خصوص مدعی مشاهده) دام ظله(االله العظمی سيد علی سيستانی  تفتوای آي
  ):عجل االله تعالی فرجه(منتظر 

  

ی از آنان در خصوص عضدست ما رسيده که به ای ب ، نامهاز برخی برادران مؤمن: توضيح
که در  چه آنبا  ابحث علمی در ميان است که اين فتو که ايناعتراض داشتند، مبنی بر  ااين فتو

 اخبار متواتر در خصوص رؤيت برخی از مؤمنان با حجة االله فی ارضه قائم آل محمد 
کردند و برای رفع شبهه که باشد و از ما، درخواست پاسخ و توضيح در مورد آن  متعارض می

  :دنبال آن هستند، اين سطرها را نگاشتيمبرخی از اهل غرض به 
ها إلا يعلم بمکانه فية لا يربتان، أولهما قصيله غ: (تصريح کردند که ی هدايت  ائمه

لا إ: ثيفي حدو. نهيه في ديها إلا خاصة مواليطلع علی موضعه فيلة لا يالأخری طوعة، ويخاصة ش
گری يدو غيبت دارد يکی از آن طولانی و آن د حضرت قائم ( )١٣().لي أمرهيالمولی الذي 

در غيبت ديگر  دانند وکوتاه است در غيبت طولانی مکان او را تنها شيعيان خاصش می
  ).ديرگ عهده می او را بر امر مولايی که مگر :ی ديگرثيحد در و .داننددوستان خاصش او را می

. هـ٢۶٠ول سال در هشتم ربيع الأ و غيبت صغری با وفات امام حسن عسکری 
آغاز گرديده و با وفات علی بن محمد سمری، چهارمين سفير از سفيران و نواب خاص امام 

غيبتی که در آن، سفيران منصوب . هـ، پايان يافت ٣٢٩سال در نيمه ماه شعبان  مهدی 
موجود هايشان و شئونشان،  آشکارا و ظاهر با شخصيت به صورتو خلق  بين امام 

  .بودند
پس عثمان . و دو امام بزرگوار عسکريين، برای ظاهر سفارت و غيبت، زمينه سازی کردند

بود، سپس وکيل  بن سعيد عمری را وکيل خود منصوب کردند، عمری وکيل امام هادی 
و اين دو امام بزرگوار به مدح عمری و فرزندش و توثيق آن . منصوب شد امام عسکری 
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سپس عثمان بن  )١٤(.ح کردند و مردم را به اطاعت و اخذ از آنان، امر کردنددو، بسيار تصري
 به عنوانو فرزندش محمد بن عثمان،  سفير اول برای امام مهدی  به عنوانسعيد عمری، 

با و هيچ يک از اين چهار سفير، هرگز از نيابت سخن نگفتند مگر . منصوب گشتند سفير دوم
 و شخص قبل از خود بوده، و داشتن يک نص يا وصيتی از جانب صاحب امر 

دست اين سفيران ه شد، ب هايی از علم و پاسخ به معضلات و مسائلی که سؤال می چکيده
. و اما غيبت کبری، با وفات سفير چهارم، علی بن محمد سمری آغاز گشت. گشت آشکار می

خارج کرد، در آن چنين  يعی از جانب امام مهدی که چند روز قبل از وفات خود، توق
ذلك بعد طوال إلا بعد إذن االله تعالی ذکره، و بة التامة، فلا ظهوريفقد وقعت الغ(: آمده است

دعي المشاهدة، ألا فمن ادعی يعتي من يالأمر، وقساوة القلوب، وامتلاء الأرض جوراً، وسيأتي لش
  )١٥().فهو كذاب مفترحة يالمشاهدة قبل خروج السفياني والص

ست مگر پس از اذن خداى تعالى و آن پس از مدتى يو ظهورى ن بت تامه واقع شديغ(
و به زودى کسانی نزد .  از ستم واقع خواهد شدينها و پر شدن زم طولانی و قساوت دل

حه آسمانی يانی و صيش از خروج سفيد هر که پيند و ادعاى مشاهده کنند، بدانيان من آيعيش
  ).ى مفترى استگو دروغت و مشاهده کند يادعاى رؤ

ی خويش در مرحله  از شيعه بر امر غيبت امام  و در احاديث بسياری از معصومين 
يفقد (: روايت شده که فرمودند از امام صادق . غيبت کبری، تأکيد بسياری شده است

يابند ولی او در موسم خود را نمیمردم امام ()١٦().رونهي اهم ولايرشهد المواسم فيمامهم، إالناس 
  ).بينندبيند ولی مردم او را نمیشود و مردم را میحج حاضر می

كيف أنتم إذا صرتم في حال لا ترون فيها (: روايت شده که فرمودند و از امام مهدی 
و  دايت کنندهکه امام ه یچگونه خواهيد بود در حال ()١٧(،)ری؟يإمام هدى ولا علماً 

   ).ای ديده نشود علم و نشانه و داشته باشيدراهنمايی ن
ی هدايت، افراد شيعه در دوران غيبت کبری را به مراجعه به اعلام و فقهای عظام،  ائمهو 
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فأما من کان من  ...(: که فرمودندروايت شده،  از امام عسکری . ندا هسفارش کرد

  )١٨().قلدوهينه فللعوام أن يالفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لد
و دين خود را حفظ نمايد و  ددار و محرمات نگه يتصهر کس از فقهاء نفس خود را از مع(

  .)عوام رواست که او را تقليد کنند یخود باشد پس برا یخود و فرمانبر مولا یمخالف هوا
أما الحوادث الواقعة فارجعوا  ...(: روايت شده که فرمودند از امام مهدی  چنين همو 

  )١٩().کم وأنا حجة االلهيعل ثنا، فإم حجتييلی رواة حدإها يف
که آنان حجت من بر . ديث ما رجوع کنيان حديهای زمان به راوداديو در مورد رو... (

  ).باشم ند و من حجت خدا بر آن ها میيشما
شرعی برای شيعه، در زمان غيبت کبری را رجوع به  عکس العمل، ی هدايت  پس ائمه

بر مردم، تشخيص داده و حجيت   صاحب الأمرفتوای مجتهدين منصوب شده از جانب 
و علمای شيعه، متصدی پاسخ به مدعی بابيت و سفارت از سوی . فتوايشان را جايز دانسته

در ذکر ) الغيبة(اب بابی در کت ،شيخ طوسی_ برای مثال_اند، و  گشته  صاحب الأمر
و مراجع بزرگوار شيعه به . گان کسانی که ادعای بابيت کردند، وارد کرده استمذموم شد

، )سفراء به عنوان(به شيعه   صاحب الأمرو نيابت و نقل اخبار از  تکذيب مدعيان مشاهده
 از باب بستن درب بدعت در دين و جلوگيری از نسخ احکام شريعت و ی از پيروی از

  .دادند های شيطانی، فتوا لغزش
  

ِنكَرالْماء وشبِالْفَح رأْمي هفَإِن طَانيالش اتطُوخ بِعتن يمو.)٢٠(  
  كارى و ناپسند وامى او به زشت] بداند كه[هاى شيطان د  و هر كس پاى بر جاى گام(
 ).دارد

ست يإمام إمامته من عند االله من لمن أشرك مع (: قوله و قد روي عن الإمام الصادق 
  )٢١().إمامته من االله کان مشرکاً
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ک يست شريهر که با امام بر حق کسی را که امام بر حق ن(: فرمودند امام صادق 
  ).داند، به خدا مشرک است

 ای از جانب امام مهدی  عان دارد، فرستادهو مدتی پيش، شخصی ظهور کرده که اذ
او را به جای مراجع، منصوب کرده   صاحب الأمرعان داشته که برای تمام مردم است و اذ

در ايستادن شرعی  عملدادند که  اپس فتو. سيد سيستانی ساخت خطاب بهو کلام خود را 
مقابل کسی که ادعای ديدار با امام العصر ارواحنا فداه در زمان غيبت کبری، چه در خواب و 

، از که به امام  چه آنکرده و عدم اخذ  ءعاکه اد چه آنچه در بيداری، با عدم تصديق 
 باشد،شان معلوم  از اموری که بطلان چه آن، بلکه انکار هر است اوامر و غير آن، نسبت داده

  .کند میبرابری  .مانند برخی امور که در تصريحات اين شخص، ذکر شد
شرعی برای افراد  عملی سيد بر جمله اموری در خصوص تشخيص او واضح است که فتو

 :کند میدر قبال چنين افرادی تأکيد  شيعه
ادعاهای لقائی توصيه  گونه اينحذر بودن و موضع گيری در قبال  به تعامل در بر - ۱

رساند، با توجه به  آن ادعاها و مضامينش به شکل عام میکه ما را به عدم حجيت  کند می
  .های شرعی است عدم حجيت اقوال، مبنی بر اسباب غير متعارف مانند خواب که اين

ی رسالتی  در برابر مردم يا گروهی از آنان، نقل کنندهه تکذيب مدعی ديدار آشکار ب - ۲
های مکرر با قصد و علم از قبل تعيين  با ادعای ملاقات به خصوص، از جانب حضرت 

  .اشاره داردشده، و در هر زمان و مکان معين، 
ی امام  کسانی که به مشاهده های هو اشاره به بسياری از علمای شيعه که کتابی در قص

  .کند مینايل آمدند، را ملزم  مهدی 
که   صاحب الأمراز  بر ضرورت انکار چنين اشخاص و انکار نقل اموری افتو - ٣
به باطل امر و از حق ی  ی هدايت  ؛ زيرا ائمهکند میبوده، تأکيد شان معلوم  بطلان

  .کنند ینم
افراد شيعه را بر مصون ماندن از اصحاب چنين امثال و اتباعشان نصيحت  فتوااين  - ٤

حجت و دليل، قيام نکنند و سپس آشکار  به عنوان، کنند میکه نقل  چه آنبا تا  کند می
طور تصادفی برای گروهی ه که با فتوای مطلق در مورد ديداری که با علمای شيعه ب شود می

 اذعاناز افراد شيعه و علمايشان حاصل گشته، منافاتی ندارد و هرگز هيچ يک از آنان چنين 
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نکرده  ءتمام مردم است و هرگز ادعا به سوی ای از جانب امام مهدی  نکرده که فرستاده

انده و بوده و هرگز نامه و رسالتی صريح از برای مردم نرس که باب برای امام مهدی 
و جهت سودمندی، به . شان آشکار است، چيزی نقل نکرده است نهرگز از اموری که بطلا

  : چند نکته در رد اين مدعی و اشکالاتش می پردازيم
فرستاده  از جانب امام  که ايناز او بپرسيم، دليلش بر ادعای رؤيت امام يا  که اين - ١

و  گو دروغبايد برای هر ادعايی، دليلی برای تمايز و تشخيص بين  شده و يا غيره، چيست؟
اهداف  که اينگويی اين مدعی را برای ما ضمانت کند و  چگونه صدق و راست. صادق باشد

 که اينفرستاده شده، با ملاحظه به  اهل بيت  يانديگری نداشته باشد يا برای مبارزه با شيع
امام ديدار داشتند، همه از بزرگان و علمای دين  با ه کهتمام کسانی که ذکرشان در کتب آمد

  .اند بوده و مردم، راستی و صداقت آنان را از روی وثاقتشان شناخته
شدند مگر بعد از رفتن  ديدار داشتند، خود متوجه اين امر نمی  بيشتر کسانی که با امام

و عدم  رازداریرا شناختند، بيشترشان به  کسانی که ايشان  چنين هم. حضرت 
ی  که در نامه گونه همانشدند،  سفارش می از سوی امام  ها اطلاع رسانی به غير ثقه

در داستان سيد بن طاووس و سيد بحر  چنين همو  .آمده است به شيخ مفيد   حضرت
پس . کردند می پنهانشد، آن را  بلکه علمای دين که ديدارها از آنان نقل می. العلوم آمده است

بوده  شاعه و شهرتدر عدم ا يا مخالف حکمت غيبت امام  گو دروغمدعی چه بسا  اين
 گونه همان کرده که از اوليای خاص کسانی که متولی امرش هستند، ءسپس، اگر او ادعا. است

ند، به ا ولاين اشخاص نيز نامشخص و مجه گوييم میبه او  که در برخی روايات آمده، باشد،
  .اضافه بر درخواست دليل و حجت. شناسانند گردند و خود را به آنان نمی دنبال مردم نمی

ا چندين ملاقات با حضرت پرسيم آيا مدعی يک بار ملاقات شده ي سپس از او می - ٢
: گوييم میی اول بيان کرديم،  بار، بعد از درخواست دليل که در نکته اگر بگويد يک .داشته

را ديدند و  بين تو و کسانی که امام . کند ینميک بار ملاقات، ادعای تو را ثابت 
حاجتشان را برآورده کرده يا شفايشان داده، چه فرقی هست؟ و اگر مدعی ديدارهای مکرر 

   .شد
شخصاً آن را تکذيب کردند و برای ما بيان  اين امری است که خود امام : گوييم می
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ای  پس چگونه فرستاده .ستگو دروغمدعی مشاهده و ديدار شود، او  هر کسکردند که 
موضع شرعی  است و بلکه حضرت  که پيش از اين، تکذيبش کرده ارسال کند در حالی

  .پس گناه ما چيست ،در قبال امثال تو را مشخص کرده و آن تکذيب تو و رد ادعای توست
ايم، حجت بر ما  واقع گشته ی غيبت امام  هنگامه کنيم که در سپس از او سؤال می - ٣

 و غيره گردد؟ کيست آيا مراجع هستند يا کسی که مدعی ديدار امام و يا نائب ايشان 
خود را تکذيب کرده و بعد از آن، ديگر حاجتی به او  مراجع حجت هستند،: اگر بگويد

به او  از مراجع، مدعی لقاء و ديدار شود؛حجت کسی است که جدا : نداريم و اگر بگويد
، بعد از پايان غيبت صغری. است تکذيب شده که اين امر از جانب امام مهدی  گوييم می

گيرند  خاص وجود ندارند، بلکه نواب عامه جای آنان را می به ما خبر دادند که ديگر سفيران
پس چگونه . باشند و آنان مراجع هستند و مراجع حجت بر بندگان در زمان غيبت کبری می

و و سفير خاص ارسال کند _ اعوذ باالله_ ش کند ردد و تکذيبخود بازگ ی گفتهحضرت از 
شرعی در مقابل آنان را  حکم که امام  ن است از آنان تبعيت کنيم در حالیچگونه ممک

پس اين تناقض پيش آمده را شخص عادی . برای ما بيان کردند و ما را به تکذيبشان امر کردند
  !خدا و بقية االله در زمين چنين بکنددهد و چگونه ممکن است حجت بالغ  نمی انجام

و در آخر به کسانی که لباسی غير از تن پوشش، به تن کرده و به رد فتوای مراجع  - ٤
فتوا را با دقت : گوييم می، زبان باز کرده، از جمله آية االله العظمی سيد علی سيستانی 

صحيح بفهم سپس در مورد آن توضيح بده و ما علم را  به صورتهای آن را  بخوان و عبارت
  . چيز بر حسبش است ، اما هرنکرديم سرخوداز کسی 

از خداوند، تعجيل در فرج ولّی و عافيت و پيروزی را خواستاريم و علمای عامل مخلص ما 
را تسديد نمايد و دشمنان اسلام و مسلمين را نابود سازد که او چه خوب مولی و چه خوب 

  .اوری استي
  

  .مرکز تحقيقات عقائدی نجف اشرف
  

جنب دفتر آية االله العظمی سيد علی  - خيابان الرسول  –نجف اشرف  -عراق
  ٠٠٩٦٤٣٣٣٣٢٦٧٩-٣٧٢٢٤٥: تلفن. ٧٢٩ پ.ک) (سيستانی 

www.aqaed.com-1nf@aqaed.com  
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  اهداء

  ...به احيــاگر سنت و نـابودگر بدعت
  ...به جمع کننده کلمه بعد از اختلاف و تفرفـه

  ...ی سرهای نفـاق و گمراهی کننده جدابه 
  ...ارانی تجاوز ستمک به پايان دهنده

  ...ی محـزون به غريب فراری و دور افتاده
  ...دارد احساس عاطفه و محبتهای مـؤمنين به او  به کسی که قلب

  مولـا و سرورم و معتمد و اميدم در دنيا و آخرتم، حجة ابن الحـسن العسکـری به 
کنم در  ی حضرتش، تقديـم می هرا متواضعانه در دفاع از ايشان و قضي هاراين سط

گزاران و مطيعان با يقين و ثابت قرار  که از خداوند منان مسئلت دارم که مرا از خدمت حالی
  .دهد

  .کننده استت اجاباو شنـوای 
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* فَارتقب يوم تأْتي السماء بِدخان مبِينٍ * بلْ هم في شك يلْعبونَ : خداوند می فرمايد
 يمأَل ذَابذَا عه اسى النشغونَ * ينمؤا مإِن ذَابا الْعنع فا اكْشنبر * قَدى والذِّكْر مى لَهأَن

 بِينولٌ مسر ماءهونٌ* جنجم لَّمعقَالُوا مو هنا علَّووت ثُم.)٢٢(  
پس در انتظار روزى باش كه آسمان * و شبهه خويش سرگرمند  کها به ش ولى نه آن(

] گويند  مى* [گيرد اين است عذاب پر درد   كه مردم را فرو مى* آورد   مى دودى نمايان بر
] گرفتن[پند] جاى[آنان را كجا * اب را از ما دفع كن كه ما ايمان داريم پروردگارا اين عذ

پس از او روى برتافتند و * كه به يقين براى آنان پيامبرى روشنگر آمده است  باشد و حال آن
 ).اى ديوانه است يافته  گفتند تعليم

صادر کرده و در  ی امام مهدی  ، فرستادهاحمد الحسنسيد سيستانی فتوايی بر ضد سيد 
چه در عالم خواب و چه در عالم بيداری، تأکيد  آن بر تکذيب مدعيان رؤيت امام مهدی 

پس در صدد رد آن، برخاستم؛ زيرا آن را خالی از هرگونه دليل شرعی و عقلی و . کرده است
الم واقع حاصل گشته و از سوی بسياری از علماء و ساير مردم، از برای امام در ع چه آنمخالف 
و اين حقيقتی است که هيچ کس توانايی رد و انکار آن . باشد ، مشاهده شده، میمهدی 

  .تابد روز می وسطرا ندارد جز از طريق انکار خورشيدی که در 
اع از مولا و مقتدايمان، ناموس علمی در جهت دف رفتار و اسلوبو در رد اين فتوا، به 

 یل روايات و وقايع فزون يافته و آرای علما، از خلاالعصر و الزمان امام حجة بن الحسن 
  . که خداوند آنان را با رحمت وسيع خويش قرين سازد، اعتماد کردمجليل 

ی امام   و از سيد سيستانی خواستم که اين تعارض جيغ، بين فتوايش به عدم امکان مشاهده
با  و بين تصريح بسياری از علمای بزرگوار در تشرفشان به ديدار حضرتش  مهدی 

اما تقريباً شش ماه از اين کلام . چشم پوشی از مشاهدات بسياری از مردم، را حل کند
                                                

 . ٩ – ١۴: الدخان -٢٢
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دريافت نشد نه از شخص او و نه  فتواگذرد و هرگز پاسخی از سيد سيستانی به اين  می
سخ بوديم و اميد داشتيم که حجت را با حجت پاسخ دهد تا نظر صحيح منتظر پا. نمايندگانش

ی مهم و ارتباطش با  را از نظر سقيم تشخيص دهيم و به تبيان کلام حق در مورد چنين مسئله
بوده، بپردازد؛ زيرا در چنين  بزرگترين امر عقائدی که امر امامت و قيام صاحب الزمان 

و در امر خدا، نبايد سرزنش ملامتگر در ما . جايی نيست یرو يا زياده موضوعی، برای تفريط
نصيحت يک مورچه را   ی آن نظر نکنيم؛ زيرا سليمان نبی اثری بگذارد و به گوينده

لو از دهان  حکمت را برگير و: (گوييم می، کوتاه بياييمپذيرفت و اگر اندکی از مورچه 
  . لا باالله العلي العظيماو لا حول و لا قوة ). گان ديوان

ی  در جهت دفاع از فتوای سيد سيستانی در عدم امکان مشاهده ای جزوه، اخيراً هللا و بحمد
 ای که از سوی انصار امام مهدی  به دست ما رسيده و آن، پاسخ به نامه امام مهدی 
از  – کند میی دفاع که از فتوای سيد سيستان-ای  و اين نامه. به آنان ارسال شد فتوادر رد اين 

که شنيديم اين دفتر  گونه همان. است در نجف اشرف، صادر شده) مرکز تحقيقات عقائدی(
خواهان . باشد و با تأسف فراوان اين نامه نيز آب، بر گل افزود تحت نظارت سيد سيستانی می

اين نامه، خود را در متناقضات بسياری  نگارندهحل تعارض و اثبات فتوا بوده اما در حقيقت 
ی  ای شد که لقمه گرفتار کرده که هيچ راه خروجی برای خود باقی نگذارده و همانند مورچه

در بلعيدن آن دچار مشکل شد و يا خواست به چشم خود  کهبزرگتر از دهان خود برداشت 
  !!!دان، کور کرد آن را با نوک سرمه سرمه بکشد پس

خواننده، از خلال پاسخی که به آن نامه با دليل واضح علمی وکلام آشکار، زودی برای ه ب
و مدد و توفيق را . گردد ی کلام آشکار می ق خواهيم داد، هستهزنی و تدليس حقائ طفرهبدون 

  .از خداوند منان مسئلت داريم
ای از پاسخ مرکز تحقيقات عقائدی را به همراه پاسخ  با انصاف، چکيده خواننده گرامی و

  :کنيم ، تقديم شما میاحمد الحسن، ی امام مهدی  پيروان فرستاده انصار امام مهدی 
دست ما رسيده که برخی از ه ای ب ، نامهاز برخی برادران مؤمن: توضيح: (ی آنان گفته

 فتوابحث علمی در ميان است که اين  که ايناعتراض داشتند، مبنی بر  فتواآنان در خصوص اين 
که در اخبار متواتر در خصوص رؤيت برخی از مؤمنان با حجة االله فی ارضه قائم آل  چه آنبا 

کردند و برای  درخواست پاسخ و توضيح در مورد آنباشد و از ما،  متعارض می محمد 
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  ).اشتيمرفع شبهه که برخی از اهل غرض به دنبال آن هستند، اين سطرها را نگ

  : در اين کلام، دو ملاحظه وجود دارد
لازم است که متن بيانی که صادر کرديم توضيح در مورد آن را ذکر کنيم تا خواننده : اول

که ذکر  چرا. ی دو حجت تمرکز کرده و حق را از بينشان تشخيص دهد بتواند به مقايسه
و عدم انصاف علمی های ضعف  حجت شما و عدم ذکر حجت ما در آغاز بحث، از نشانه

   .باشد می
گيری نيست و ما را بدون حق به اهل غرض  ی برای اين جبهههيچ ادعائ گويم می: دوم

علمی و مؤدبانه مورد مناقشه قرار دادم و  دليلمن فتوای سيد سيستانی را با . توصيف کردند
اين حق مپاسخ به  پس. م هر شخصی بوده هر زمان که بخواهد با دليل علمی بحث کندلَس

  .ی علمی، سزاوار نيست مؤدبانه رفتارچنين لحنی جز با همان لحن 
   

علم ية لا يربتان، أولهما قصيله غ: (تصريح کردند که ی هدايت  ائمه( :آنان ی گفته
. نهيه في ديها إلا خاصة مواليطلع علی موضعه فيلة لا يالأخری طوعة، ويها إلا خاصة شيبمکانه ف

دو غيبت دارد يکی از آن طولانی  حضرت قائم ( ،)لي أمرهيألا المولی الذي : ثيو في حد
در  دانند ودر غيبت طولانی مکان او را تنها شيعيان خاصش می .گری کوتاه استيو آن د

  ).ديرگ او را بر عهده می امر که: ثيدانند و در حدغيبت ديگر دوستان خاصش او را می
  

راهی برای استدلال با اين روايت در عدم امکان رؤيت امام مهدی  :شود میدر پاسخ گفته 
 صاحب پاسخ فراموش کرده که روايت عدم . ، وجود ندارددر عصر غيبت کبری

را نفی و مسکنی که در آن مستقر است،  اطلاع و آگاهی از مکان امام مهدی 
و ديدار با ايشان در مکانی غير  ی امام  و به نفی مشاهده) طلع علی موضعهيلا : (کند می

بلکه روايت به تصريح اطلاع و آگاهی برخی  ،از موضع اصلی حضرتش، نپرداخته است
ها إلا يطلع علی موضعه فيلا : (کند میخاصان و مواليان در دينش، از موضع و مکانش دلالت 

های  در دولتهای متعدد بلکه  در مکان ی امام مهدی  پس مشاهده). نهيه في ديخاصة موال
روايت، نفی در قالب اين  ی امام مهدی  در نتيجه امکان مشاهده. است متعدد، ثابت شده

بلکه گفته ) يابد کسی بر شخصش اطلاع نمی(، )لا يطلع علی شخصه: (نشده است؛ زيرا نگفته
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و برخی از علمای بزرگوار از جمله ). از موضعش اطلاعی ندارد(، )يطلع علی موضعه لا: (است
  .در موسوعه مهدويه خود بدان اشاره داشتند شهيد سيد صدر 

 

ول سال يع الأدر هشتم رب غيبت صغری با وفات امام حسن عسکری ( :آنان ی گفتهو 
ند و ادعاى مشاهده کنند، يان من آيعيو به زودى کسانی نزد ش ...آغاز گرديد. هـ٢۶٠

ى ئگو دروغت و مشاهده کند يحه آسمانی ادعاى رؤيانی و صيش از خروج سفيپد هر که يبدان
  ).مفترى است

  

ای قرار داد تا بسياری از بينايانی  فاصلهحمد و سپاس خداوندی که اين توقيع را : گويم می
در زمان غيبت کبری بر اطلاق آن، استدلال  که با آن بر عدم امکان رؤيت امام مهدی 

، از آنان امام مهدی  ملاقاتدر مورد ديدار و  که اين ضپس به مح. آن بيفتند، در کنند می
رؤيت استدلال کنند جز اين بر تکذيب مدعی يابند که با آن  سؤال کنی، هيچ روايتی را نمی

زودی در بيان بعدی خواهد آمد که اين روايت ظنی، غير قطعی الصدور و ه که بروايت، 
گيری با اين روايت در  تر از نتيجه و مصيبت بزرگ .باشد می معارض با وقايع حاصل گشته،

زودی خواهيد ه ، آشکار خواهد شد و ان شاء االله بی امام مهدی  تکذيب مدعی مشاهده
های  که يک طوفان شن گونه همانرود،  ديد که چگونه استدلال اينان با اين روايت از بين می

  .و اين از فضل وجود خداوند سبحان است .برد صحرا را در يک روز طوفانی از بين می
و برای کسی که در آن تدبر کند، شايسته  پردازيم، می ی توقيع سمری و اکنون به مناقشه

 .استدلال کند نيست که با اين توقيع بر تکذيب مدعی رؤيت امام مهدی 
  

چند  هرباشد و خبر آحاد  اين توقيع، در نزد برخی علماء، يک خبر آحاد و مرسل می - ١
خور علم و عمل و استدلال با  در سند صحيحی داشته باشد و نزد اهل اصول، مرسل نباشد،

ی عملی در فقه به  ، در خور استفادهست و نزد آنان در ترين احوالشني عقائدی  آن در مسئله
ی دليلی بر تکذيب مدعی رؤيت امام  پس ايراد اين توقيع به منزله. باشد اعتبار ظنی الصدور می

ای که در صدد آن هستيم،  قضيه ،که حالیدر . بيهوده استامری و  گوئی گزافه، مهدی 
سلام بر اين توقيع، تعليقی سيد مصطفی کاظمی، صاحب بشارة الا. استی عقائدی  يک قضيه

يار و وقايع همانا توقيعی که يک خبر واحد و مرسل است با قضايای بس: (گويد می داشته
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 چه آنبا  چند هرپذيرفتند،  های خود ها و غيرشان را در کتب و تصنيف بزرگی که علماء آن

  . کلينی و نعمانی و شيخ طوسی با استنادهای معتبر روايت کردند، در تعارض باشدکه 
بته من عزلة، يبة، ولابد له في غيلابد لصاحب هذا الأمر من غ(: ، قال عبد االلهعن أبي 

بتی خواهد بود و در ير غين امر را ناگزيصاحب ا(، ) من وحشةينبة، وما بثلاثيونعم المنزل ط
گر وحشتی نخواهد ين منزل، و با حضور سی نفر ديناچار عزلتی خواهد داشت و تره بتش بيغ

  .)بود
ا سی تن از اوليای که ب کنند میرا  که احاديث شرح حضرت  گونه همانو در ظاهر 

تغيير  ت که اين سی تن در هر قرن و دورهمأنوس است و از محتومات اس غيبتشخويش در 
کنند؛ زيرا تقديری از عمر که برای صاحبشان رقم خورده، برای آنان رقم نخورده است 

 . پايان کلام ايشان )٢٣(.)طور که آشکار ست همان
 

، مرسل بودنش، ءفقهاعلاوه بر آن، اين توقيع به اعتبار خبر آحاد بلکه به رأی برخی  - ٢
ما از مسئله سند گذشتيم، توقيع، غير قطعی الدلاله است و  که اينبا . غير قطعی الصدور است

بر يک  ، يعنیباشد قطعی الدلاله که ايناتفاق نظر يافتند که عمل به روايت جايز نيست مگر 
يع عاجز مقصود اين توق گ نباشد و علماء در تشخيصوجه باشد و چند لو، مبهم و گن

  : زودی برخی از اقوال آنان را ذکر خواهيم کرده ماندند و ب
ی اول ذکر  که در نکته) بشارة الإسلام(فی کاظمی، صاحب کتاب طکلام سيد مص-) الف
  ).مراجعه شود(کردم 
سيد مصطفی کاظمی تعليقی برای شيخ مجلسی در باب روايت مشاهده را برايمان  -) ب
شايد مقصود، مدعی  :کند میبعد از ذکر خبر مذبور، ذکر  ،بحارمجلسی در ( :کند مینقل 

مشاهده به همراه نيابت و رساندن اخبار از جانب امام برای شيعه مانند مثال سفرای اربعه، 
را ديده  آيد که حضرت  گذشته منافاتی داشته باشد و کسی می با شايد با اخباری که

  . ايشانپايان کلام  )٢٤(.)باشد و االله اعلم
ترين احتمالی که از اين توقيع برداشت کرده، نفی سفارت از امام  و شيخ مجلسی کوچک

                                                
  .۱۴۶ص : بشارة الإسلام - ٢٣
  .۱۴۷ص : بشارة الإسلام - ٢٤
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  .ست که در خور قطعيت نيست بوده و آن احتمالی مهدی 
بين توقيع سمری و : (گويد می) العبقري الحسان(محقق اوندی در کتاب خود  -)ج
های ديدار هيچ تعارضی وجود ندارد؛ زيرا توقيع شريف در صدد منع ادعای ظهور است،  قصه

که در اين  گونه همانظهور علنی امام و ذکر مشاهده در توقيع به معنای ظهور و حضور است 
ک پس هر كس از شما اين ماه را در()٢٥( ،فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه :آيه آمده ست

: ی ايشان  فرموده: اول: و قرينه بر معنا، در دو امر است ).بايد آن را روزه بدارد كند
پس ظهوری نيست مگر بعد از هرج و (، )فلا ظهور إلا بعد الهرج والمرج، والفتنة والفساد(

أي الظهور،  –إلا من ادعی المشاهدة (:  ی حضرت و دوم فرموده .)مرج و فتنه و فساد
ش از يد هر که پيبدان(، )الصيحة من علامات الظهورقبل خروج السفياني و -ظهور الإمام 

، و بر اين )کند - ظهور امام  -ت و مشاهدهيحه آسمانی ادعاى رؤيانی و صيخروج سف
کلام . ...)شود یاساس، هرگز بين توقيع شريف و بين حکايات، تعارض و تناقضی ديده نم

  .ديرس به پايان  ايشان
  

ريف تعليقی طولانی داشته که به نقل مختصر آن بر اين توقيع ش شهيد سيد صدر  -)د
که منحرف بوده و  باشد میمدعی مشاهده در صورتی کاذب : (گويد می، کنيم میبسنده 

اما در غير اين صورت، اين توقيع شريف دال بر  نقل کند، اموری باطل را از امام مهدی 
محتمل به اقل  حدامور صحيحی را طبق قواعد اسلامی يا  ،فرد که اينچه  باشد یبطلان او نم

  .ديبه پايان رس  انشاي کلام). يا هرگز چيزی نقل نکرده باشد. ، نقل کندصحيح
ند، اشکالی که ذکر کرد: گردد از تمام امور، حاصل می: (گويد میدر موضع ديگر  و 

ذ آن و اخبار مشاهده، مستلزم بر اخبار مشاهده و امکان اخغير وارد بر توقيع بوده و 
  )٢٦(...).تکذيبشان نيست مگر همراه با انحراف و خروج از حق باشد

؛ زيرا نيازمند به بحث طلبيم و از احاطه کردن تمام آرای علماء در اين مسأله، پوزش می
  .واری، تناسبی ندارد مستقل و مفصل است که با اين خلاصه

استدلال  -چند وجهی–و بعد از اين همه، چگونه ممکن است کسی با اين توقيع متشابه 
                                                

  . ١٨۵: قرةبال -٢٥
  .۶۵۴ص : الغيبة الصغری - ٢٦
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که همه بر اين اتفاق نظر دارند که عمل جايز نيست  کنيم میو بار ديگر کلام را ذکر . کند

و اين چيزی جز خنديدن به ريش .. .کنيد می، پس شما چگونه حکم همگر با خبر قطعی الدلال
  !!!رجال نيست

طور ه که ب چه آنبا  از اين توقيع، مستفاد شد، امام مهدی  ی مشاهدهاگر نفی  - ٣
امام  ديدارو آن تشرف بسياری از علمای ما به  شود میيقين در زمين واقع گشته، عرضه 

که هيچ تعارضی در  تشرف بسياری از مردم به ساحت مقدسش  چنين همو  مهدی 
او . مراجعه کند ٢برای تأکيد بيشتر به کتاب النجم الثاقب ميرزا نوری ج .شود یآن ديده نم

و ديگر کتبی که در  کند میرا نقل  و ملاقات با امام مهدی های ديدار  صهصدها قصه از ق
  .اند اين باب نگاشته شده

 چه بر زبان رانده آنو  کند یاين حقيقت واضحی است که کسی جز متکبر آن را انکار نم
رود اصحاب علم که جای  ی مردم به شمارد می و آن از امور واضح نزد عامه کند یصحيح نمرا ت

چه بسا ! يح امور واضح است اما چاره چيست؟و از دشوارترين کارها، توض! خود ندارند
  !!!بيناست که حالیانسان خود را به کوری بزند در 

  

زودی ما را ه ، بکند میرا نفی  امام مهدی  ی مشاهده، اين توقيع که اينالتزام به  - ٤
 بر دهد و آن تکذيب زمينه سازان کسانی که قبل از قيام امام مهدی  در تنگنا قرار می

زودی ما را ه ب چنين هم. زداس خيزند و روايات متواتر المعنا به ذکرشان پرداخته، وادار می می
روز  بيست و پنجالنفس الزکيه که امام  ، محمد ذوامام مهدی  ی فرستادهوادار به تکذيب 

و مردم در بين رکن و مقام او را به قتل  کند میمردم ارسال  به سویقبل از قيام خويش او را 
امام را بکند،  ی مشاهدهکسی که ادعای : (رسانند و احتمالاً يکی از دلايل قتلش می

 شايد اعتراض کنندهو . و آن مصيبت بزرگی است)!!! ستاجب ست و قتلش واگو دروغ
  بگويد، دليل بر اين کلام چيست؟؟؟

ی امام  ی مهدويت و قضيه ترين محققان از علمای شيعه، در حوزه بزرگ :گويم میبه شما 
وجود دارد از جمله صيحه  های حتمی برای امام مهدی  تأکيد کردند که نشانه مهدی 

ها متفق  توان بر اساس آن را نمی امام  د و قيامها وجود دار درآن و سفيانی که قابليت بداء
ها به سبب  ها و يا برخی از آن قيام کند و هيچ کدام از اين نشانه چه بسا امام . ساخت
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  .بداء، تحقق نيابند
پس اگر در صيحه و سفيانی بداء حاصل شود و در مورد صاحب نفس زکيه بداء صورت 

ما  که حالیما بيايد در  به سوی م مهدی زکيه به همراه رسالتی از جانب امانگيرد و نفس 
را پيش از صيحه و  ادعای مشاهده امام مهدی  هر کسملزم به اين قاعده هستيم که 

زکيه را تکذيب ه زودی نفس پس در اين حالت ب ئی مفتر است؛گو دروغسفيانی بکند، او 
باشيم؛ يک او نيز شرپذيريم و چه بسا در قتل  را نمی کرده و رسالتش از جانب امام مهدی 

امام  ی مشاهدهی، ادعای که قبل از صيحه و سفيان چرا. بينيم زيرا او را منحرف از دين می
از  کوتاه آمدنرا کرده و اين اشکال محکمی است که گريزی از آن نداريد مگر با  مهدی 

  .امام مهدی  ی مشاهدهرأيتان مبنی بر تکذيب مدعی 
  

رود که در مضمون توقيع سمری بداء رخ دهد يا خير؟  احتمال میپرسيم آيا  از شما می - ٥
صورت، با ضرورتی از  در اين رود در آن بداء رخ دهد، پس اگر بگوييد، احتمال نمی

و اگر بگوييد احتمال بداء در آن است پس خود را دستی  !های مذهب مخالفت کرديد تضرور
  .دستی به هلاکت رسانديد

  

: فقولوا] به[فإذا حدثناكم الحديث فجاء على ما حدثناكم ... (: ، قالعن أبي جعفر 
صدق االله تؤجروا : صدق االله، وإذا حدثناكم الحديث فجاء على خلاف ما حدثناكم به فقولوا

  )٢٧(.)مرتين
 :ديبگوي دادی رو همان چيز گفتيم و به شمای چيز اگر... : (فرمودند  امام محمد باقر

 خداوند :ديبگوي ندادی رو همان چيز گفتيم و به شمای چيز و اگر .راست گفت خداوند
  ).گيريد مرتبه پاداش  دو تاراست گفت 

ست که  به علی بن محمد سمری دليل بر تکذيب مشاهده، کلام امام : ديو احتمالاً بگوي
 ).به کسی بعد از خود، وصيت نکن: (فرمود

وجود ندارد؛ زيرا هدفی که اين کلام بر آن  راهی برای استدلال با آن: دهيم میبه او پاسخ 
 باشد میبه علی بن محمد سمری از وصيت به شخص بعد از خود   ،ی امام کند میدلالت 

                                                
  .۳۰۵ص : غيبة النعماني - ٢٧
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، وکيلی که در ءلاگردانی مردم از وک او به سبب وقوع غيبت کبری، و روی بعد از که اينو 

   .باشد، وجود ندارد ارتباط با امام 
، دلالت بر وقوع آن در آخر الزمان و قبل از قيام خويش  کلام امام مهدی 

به شدت تصريح و  قبل از قيام امام مهدی  ،نه سازانبلکه روايات از وجود زمي کند ینم
 کنند میدر ارتباط بوده و برای ياری و نصرتش، زمينه سازی  که با ايشان  کنند میتأکيد 

پس شما را به برخی . گردد ، طولانی میکنند میکلام در ذکر رواياتی که بر آن دلالت  و
 یخفتگان برا یاريهوش: (منتشر شده، مانند تحقيقاتم که از طريق انصار امام مهدی 

و ) ۱آشکار ج رسالتی(، )مهدی امام پاسخ قطعی به منکران فرزندان(، )از امام زمان یشوازيپ
ع ارجا و ديگر انتشارات انصار امام مهدی ) شکست منتظران(و ) ی امام امکان مشاهده(

  .دهم، که در آن برای هر طالب حقيقت، کفايتی است می
و . و اما کسی که کور است، تابش خورشيد در شناخت راه، برای او سودی ندارد

  )٢٨(.عمى وأَضلُّ سبِيلًاومن كَانَ في هذه أَعمى فَهو في الآخرة أَ: فرمايد خداوند می
تر خواهد  و گمراه] دل[كور ] هم[باشد در آخرت ] دل[كور ] دنيا[و هر كه در اين (
 ).بود

که  چرا کنيم میکلام در اين مقام را طولانی کرديم و اما اکنون ديگر چراغ را خاموش 
  .صبح فرا رسيده است

  

ی  از شيعه بر امر غيبت امام  و در احاديث بسياری از معصومين ( :آنان ی گفته
روايت شده  از امام صادق . ی غيبت کبری، تأکيد بسياری شده است خويش در مرحله

يابند مردم امام خود را نمی). (رونهياهم ولا يرشهد المواسم فييفقد الناس أمامهم، (: که فرمودند
  ).بينندرا نمی بيند ولی مردم اوشود و مردم را میولی او در موسم حج حاضر می

ترون فيها كيف أنتم إذا صرتم في حال لا(: روايت شده که فرمودند و از امام مهدی 
و راهنمايی  دايت کنندهکه امام ه یچگونه خواهيد بود در حال( ،)ری؟يإمام هدى ولا علماً 

   ).ای ديده نشود علم و نشانه و داشته باشيدن
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نيست، امری که در آن اختلاف  ادعايی در خصوص تأکيد بر غيبت امام مهدی 
در غيبت کبری، با  آيا امام : اما محل اختلاف اينجاست که. نيست و نياز به بيانی ندارد

و اين اموری است که سيد سيستانی در فتوای خود، . يا خير کند میبرخی از مخلصان ديدار 
  .کنيم میو از آن دفاع  نفی کرده و ما آن را ثابت

  

يابند ولی او در مردم امام خود را نمی: (ذکر کرديد و اما حديثی که از امام صادق 
ی اين  ای نگارنده ).بينندبيند ولی مردم او را نمیشود و مردم را میموسم حج حاضر می

، نعمانی گذری داشتی دادی و بر اين باب از غيبت اگر به نفس خود اندکی زحمت می! هارسط
که قبل از خود، او را  ش ا در آن بيانی از شرح حال ولّی. ردیک نياز می ما را از پاسخ بی

  .فرستد، موجود است مردم می به سوی
 –بة في بعض هذه الشعاب يکون لصاحب هذا الأمر غي(: أنه قال عن محمد بن علي 

 يلقيي معه حتی خروجه أتی المولی الذ حتی إذا کان قبل –ة ذي طوی يده إلی ناحيأومی بو
ف أنتم لو کي: قولفي. رجلاً ربعيننحن نحو من أ: فيقولونکم أنتم ها هنا؟ : قوليبعض أصحابه، ف

: قوليهم من القابلة ويأتيناها معه، ثم يواالله لو ناوی بنا الجبال لناو: قولونيتم صاحبکم؟ فيرأ
لقو صاحبهم ينطلق م حتی يهم فيون له إليرشيارکم عشرة، فيوا إلی رؤساءکم أو خشيرأ

  )٢٩( .)هايلة التي تليوبعدهم الل
و با دستش به  - ها ن درهين امر در بعضی از ايبرای صاحب ا(: فرمودند امام باقر 

که  مولاتا آن که قبل از خروجش آن . است غيبتی -ذی طوی اشاره فرمود  مينجانب سرز
جا  نيشما در ا گويد میپس . نديد تا بعضی از اصحابش را ببيآشان همراه است میيهمواره با ا

د کرد اگر صاحبتان را هيچه خوا: ديگومی. حدود چهل نفر: نديگود؟ میيچند نفر هست
م يم در رکابش خواهيها را از جا برکن ن کوهيد ايبه خدا سوگند اگر او بفرما: نديگود؟ میينيبب

خود را  برگزيدگاننفر از بزرگان و ده : د يگومی د ويآ ها می سپس سال بعد نزد آن. کند
گردد، تا با شان روانه میيپس با ا. کنند میها ده نفر را به او معرفی پس آن. ديمعرفی کن

  ).دهدنده را میيی ملاقات در شب آها وعدهو به آن. صاحبشان ملاقات کنند
 به عنوانی که همراه ايشان بوده را يمولا اين روايت صريح است که امام مهدی 

                                                
  . ١٨٧ص : النعمانيغيبة  -٢٩



 ى هدممام انصار انتشارات ا .........................................................................۳۲

 
فرستند و آن قبل از قيام و قتل نفس  فرستاده و رسول به سوی اصحاب خويش از مؤمنين می

 را ذکر نکرده، شايد به قبل از قيام امام  به خصوصبلکه روايت، زمان . باشد میزکيه 
بدون مشخص بودن ( دهد میاين امر قبل از قيام رخ  که اينپس اشاره دارد به . کند میاشاره 
  ).زمان

 هاز خلال برنامه و هماهنگی قبلی و وعد با امام مهدی  اصحابو ديدار اين ده نفر از 
، در گو است که پاسخيابد و ديدار در دو وعده تکرار شده است و اين چيزی  خاص تحقق می

  .ی دوم از شرح خود در مورد فتوای سيد سيستانی، نفی خواهد کرد نکته
و  کند میتوصيف  اين چهل نفر را از اصحاب امام مهدی  سپس امام باقر 

پس اين چهل نفر . باشد میای برگرفته از همنشينی و مصاحبت و رفاقت  واژه "صاحب"
  .ملاقات داشتند بايست قبل از اين رويداد، يک يا دو بار با امام مهدی  می

گردد؛  ملزم می ، تکذيب اين صحابه در ديدارشان با امام مهدی گو پاسخکلام پس از 
  !!!کند میدر غيبت کبری را تکذيب  زيرا او هر مدعی ديدار با امام مهدی 

با آن استدلال کرده، ) يابند مردم امام خود را نمی( گو آن پاسخه بر آن، روايتی که علاو
بلکه اين امر با چندين روايت  کند یبا برخی از خاصان خويش را نفی نم ديدار امام مهدی 

پس . ان شاء االله خواهيم پرداخت ها که به ذکر برخی از آن. صحيح و معتبر، ثابت شده است
و شهيد . باشد میی مردم  از عامه ، تحقق غيبت امام مهدی روايتدر آن  دلالت هدف

: (... گويد میو  کند میاشاره ) تاريخ ما بعد الظهور(سيد صدر بدين موضوع در کتاب خود 
تعداد بسياری از مردم، شخص _ دارم  طبق تصوری که در خصوص مهدی _ در عالم 

ی معجزه نيست؛  شناسند و برای شناخت خود نسبت به ايشان، نيازی به اقامه مهدی را می
ی آنان افراد درجه يک در  همهند، و ا هزيرا ايشان را در خلال غيبتش، يک يا چند بار ديد

 به سویی حضرتش  و آنان واسطه... باشند میم افراد درجه دو مخلصان اخلاص و برخی ه
از خلال غيبت هستند و آنان خود بازتاباندگان حق و عدالت و زبان _ به شکل ديگر_ مردم 

با _ پس ممکن است . خواهند بود شان مهدی  ناطق و شمشير زننده در بين دستان فرمانده
چه . در معرفی رهبرشان به مردم باشند گو راستآنان، شاهدان _ چشم پوشی بر هر چيز ديگر

بسا که از مجموع اعمال و گفتار راستين و بزرگی اهدافشان و همراهانشان، ثابت گردد و 
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     )٣٠().ی معجزه ندارند ديگر نيازی به اقامه
که قبل از  کند میتصريح  و کلام سيد صدر به وجود زمينه سازان برای امام مهدی 

ی زمينه  بين خود و مردم بوده و فرمانده ی ايشان  قيام با حضرتش در ارتباط بوده و وسيله
نسبت  و اما حديثی که به اشتباه به امام مهدی . باشند میسازان برای نصرت و ياريش 

که امام  یچگونه خواهيد بود در حال: (صادر شده و آن از امام صادق  که حالی، در داديد
ای که اين حديث  هسته). ای ديده نشود علم و نشانه و داشته باشيدو راهنمايی ن دايت کنندهه

و  باشد میی مردم  از عامه بدان اشاره دارد، موضوع وقوع غيبت برای امام مهدی 
که ديگر راهبری برای مردم  جائی کند میبر انحراف رهبران دينی و سياسی دلالت  چنين هم

و اين بر شماست نه بر ما؛ زيرا شما مدعی رهبری . وجود ندارد تا آنان را به راه حق هدايت کند
خدا بر  حجت کنيد می ءباشيد، شماييد که ادعا حق و راه راست می به سویو زعامت مردم 
  .دهد میتان را  ين حديث و مشابه آن، شما را تکذيب کرده و پاسخاُمت هستيد و ا

 –عة حتی تکون بمنزلة المعز، لا يدري الخابس يلا تنفك هذه الش: (، قالعن الإمام علی 
ه في يستندون إليشرفونه، ولا سناد يس لهم شرف فليعلی أيها يضع يده،  –أي الأسد 

  )٣١(.)أمورهم
عه چنان در سختی و فشار خواهند بود که همانند يگروه شن يا(: فرمودند امام علی 

گاهى نان نه پناهيااست، هر کدام را بخواهد به چنگ آورد  شيرار اختي بزى باشند که در) گله(
  .)ه کننديشان به او تکيبانی که در کارهايدارند که به آن پناه برند و نه پشت

متواتر هستند که بر اختلاف شيعه در آخر  ا اين معنا و مضمون در کتب معتبرو احاديث ب
ها نيستيم و تنها به ذکر  که قادر به احاطه بر آن کنند میتأکيد  پراکنده شدن امرشانالزمان و 

  . اين حديث جهت تذکر، بسنده کرديم
  

تفل يلا يکون الأمر الذي تنتظرونه حتی يبرأ بعضکم من بعض، و(: عن الإمام الحسين 
ما : فقلت له. لعن بعضکم بعضاًيشهد بعضکم علی بعض بالکفر، ويبعض، وبعضکم في وجوه 

دفع ذلك يقوم قائمنا ويكله في ذلك الزمان،  لخيرا:  ين؟ فقال الحسخيرفي ذلك الزمان من 
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 )٣٢().کله

- اتفاق نمی) فرج آل محمد (امری که در انتظار آن هستيد (: فرمودند امام حسين 
 آب دهاناز برخی ديگر بيزاری بجوئيد و برخی در صورت برخی برخی از شما  که اينافتد تا 

. گر را لعنت نماينديدهند و بعضی بعض د بيندازند و برخی در مورد برخی شهادت به کفر
ن زمان ير در اخيتمام : حضرت فرمود. ستيی نيرن زمان خيدر ا: راوی به حضرت عرض کرد

   .)ديفرمارا رفع می) اختلافات(ها نيکند و همه اام میيقن زمان يقائم ما در ا که چرااست 
در عصر غيبت کبری  عددی از مخلصين با امام مهدی  ملاقاتو اما رواياتی که بر 

  : ، بسيارند که به ذکر برخی می پردازيمکند میدلالت 
من عزلة، بته يبة، ولابد له في غيلابد لصاحب هذا الأمر من غ(: إنه قال  عبد االلهعن أبي 

  )٣٣(). من وحشةينبة، وما بثلاثيونعم المنزل ط
ه بتش بيبتی خواهد بود و در غير غين امر را ناگزيصاحب ا(: فرمودند  عبد اهللابی 

  .)گر وحشتی نخواهد بودين منزل، و با حضور سی نفر ديناچار عزلتی خواهد داشت و تر
  

علم ية، فالأولی يرلة، والأخری قصيإحدهما طو: للقائم غيبتان(: إنه قال عن أبي عبدالله 
  )٣٤().نهيه في ديها إلا خاصة مواليعلم بمکانه فيعته، والأخری لا يها خاصة من شيبمکانه ف
يكی طولانی و ديگری كوتاه، : دو غيبت است برای قائم (: فرمودند  عبد اهللابی 

ترين خواص  کدر دومی فقط نزدي لع خواهند بود،خواص شيعيان از جايگاه او مط در اولی تنها
  ).او كه متصدی خدمت او هستند از جايگاه وی باخبر خواهند بود

  

اً أبداً ما دام لولد جس تری أمة محمد فريا أبا محمد، لي: قال ...(: ، قال عبد االلهعن أبي 
ت يالبقضي ملکهم، فإذا انقرض ملکهم أتاح االله لآل محمد برجل منا أهل نيبني فلان ملك حتی 

ه، ثم يأتي يفي حکمه الرشا، واالله أني لأعرفه باسمه واسم أب ذأخيعمل بالهدی، ولا ي بالتقی، ويرسي
ملأها عدلاً وقسطاً کما ملأها الفاجر جوراً ي العادل الحافظ لما استودع، فينذو الخال والشامت
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 )٣٥().وظلماً
عباس بر تخت سلطنت كه بنی یمادام! محمد اابای : فرمود ...(: فرمودند امام صادق 

ها منقرض گرديد، وقتی كه دولت آن. فرج و راحتی ندارند محمد اند، امت  تكيه زده
نگاه داشته ظاهر گرداند تا  خداوند مردى را كه از اهل بيت ماست و براى امت محمد 

من او خدا قسم ه ب. دستور تقوى دهد و به هدايت رفتار كند و در صدور حكمش رشوه نگيرد
سپس مردى كه گردنی قوى دارد و داراى دو خال سياه ؛ ميشناسم را به اسم خود و پدرش

است به سوى ما خواهد آمد او قائم عادل و حافظ امانت الهى است، او زمين را پر از عدل و 
  ).كند چنان كه فاجران آن را پر از ظلم و ستم كرده باشندداد مى

  

: يخرج ثلاث نفر بالشام کلهم يطلب الملکو ...: (في خبر طويل عن عمار بن يسار 
و يخرج قبل ذلک من يدعوا لآل .. .رجل أبقع، ورجل أصهب و رجل من أهل بيت أبي سفيان

  )٣٦(.)...محمد 
که  کنند میو سه نفر از شام خروج  ...: (در خبری طولانی گويد عمار بن يسار 

و .. .مردی صورتی و مردی از اهل بيت ابی سفيان دو رنگ،مردی : همه طالب ملک هستند
   )....کند می، خروج کند میدعوت  آل محمد  به سویقبل از آن، کسی که 

  .مجال ذکر آن نيست ،واری و غير از آن بسيار است که در اين خلاصه
و علام ی هدايت، افراد شيعه در دوران غيبت کبری را به مراجعه به اَ و ائمه( :آنان ی گفته

فأما من  ...( :روايت شده، که فرمودند از امام عسکری . ندا هفقهای عظام، سفارش کرد
نفس خود را  ،هر کس از فقهاء(، )قلدوهينه فللعوام أن يکان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لد

خود و فرمانبر  یکند و دين خود را حفظ نمايد و مخالف هوا یدار و محرمات نگه تيصاز مع
، ی هدايت  پس ائمه ...)عوام رواست که او را تقليد کنند یخود باشد پس برا یمولا

موقف شرعی برای شيعه، در زمان غيبت کبری را رجوع به فتوای مجتهدين منصوب شده از 
  ).بر مردم، تشخيص داده و حجيت فتوايشان را جايز دانسته است  صاحب الأمرجانب 
 قرار داده معرض هلاکرا در  ، لغزيده و خودگو آن پاسخهای  راستی که گامه ب :گويم می
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دليل اجتهاد  ء کردهکه ادعا جائیمخالفت کرده،  است مشهورچه  آنی خود با  هگفتو با 

ی علمی  فايده و، است يکی مرسل و ديگری خبر آحادکه شرعی و استدلال با دو روايت، 
ی نيابت از  و آشکار است که مسأله ،ندارند و در نتيجه برای استدلال عقائدی کافی نيستند

، و امکان استدلال با خبر آحاد در مورد آن شود میشمرده  عقائدامام معصوم و رهبری اُمت از 
  .وجود ندارد

 "البيان في تفسير القرآن"که محقق خوئی در  گونه همانی استدلال است  اين روش شما در نحوه
ناقشه حول اين دو روايت در و برای م. دهم میبه خودت قرض هايت  ذکر کرده، پس از گفته

  :خواهيم پرداخت وار خلاصه ،جهت شفاف سازی
  :دهيم میدر چند نکته بدان پاسخ ) ... هر کس از فقهاء ...: (روايت

وارد شده و اين تفسير  اين روايت در تفسير منسوب به امام حسن عسکری  - )الف
پس اين روايت نيز مرسل بوده و در خور . است نزد تمام علمای شيعه، مرسل محسوب شده

  .چه برسد به عقائد شود یروايات در فقه استفاده نم گونه ايناستدلال علمی و عملی نيست و از 
توجه به دانش او ، جزئی از آن روايت را نقل و باقی آن را ترک کرده، با  نويسنده -)ب
عمل شيعه و مذمت پيروانشان  یاين مسئله که در روايت مذمتی در خصوص علمای ب به نسبت

ن علمای منحرفشان شدند و با انبياء و رسولان اآنان به يهود، هنگامی که پيرو مشابه بودنو 
 پس اگر نويسنده، خود را ملزم به ذکر آخر روايت . به مخالفت برخاستند، موجود است
اين متن کامل روايت ، بر اوست که خود را به آوردن مقطع اول آن نيز ملزم بدارد و کند می

  .است
لطه کاری نقل کرده و صحيح آن، اين جزء از روايت را در قالب مغ ، نويسنده -)ج

عن أبي محمد : )الإحتجاج(احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی در - ۳۳۴۰۱: (است گونه اين
ثُم يقُولُونَ هذَا من عند  فَويلٌ لِّلَّذين يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم:في قوله تعالی العسکري 

اللّه. )وقال رجل للصادق : إلی أن قال: هوديهذه لقوم من ال: (قال )٣٧  إذا كان هؤلاء
العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول 

بين : فقال  - : إلى أن قال -من علمائهم؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم 
                                                

 .٧٩: البقرة -٣٧
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 االله ذم عوامناعوام اليهود فرق من جهة وتسوية من جهة، أما من حيث الاستواء فإن عوامنا و
هود کانو قد عرفوا يث افترقوا فإن عوام اليأما من حماءهم كما ذم عوامهم، وبتقليدهم عل

علماءهم بالکذب الصراح وأکل الحرام والرشاء وتغيير الأحکام واضطروا بقلوم إلی أن من فعل 
 فلذلك ذمهم،  االلهينب الخلق وينصدق علی االله ولا علی الوسائط بيوز أن يجذلك فهو فاسق لا 

ا يدة والتکالب علی الدنية الشديوکذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصب
د لفسقة علمائهم، فأما من ين ذمهم االله بالتقليهود الذيوحرامها، فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل ال
عاً لأمر مولاه، فللعوام أن ينه مخالفاً علی هواه، مطيکان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لد

ح والفواحش يعة لا کلهم، فإن من رکب من القبايکون إلا بعض فقهاء الشيذلك لا لدوه، وقي
تحمل عنا أهل يما يط فيئاً ولاکرامة، وإنما کثر التخليمراکب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا ش

 وجهها يراء علی غيضعون الأشيم وحرفونه بأسره لجهلهيتحملون عنا فيت لذلك؛ لأن الفسقة يالب
  ).ثينا الحديتعمدون الکذب عليلقلة معرفتهم، وآخرون 

كه كتاب ی واى بر كسان: (در تفسير کلام خدای عز و جل امام حسن عسکری  
، )گويند اين از جانب خداست نويسند سپس مى هاى خود مىبا دست] اى شده  تحريف[

از آن . ک جهت فرق دارند و از جهتی مانند هم هستنديهود، از يعوام ما و عوام ( :فرمودند
ز مذمت کرده است؛ همان گونه که عوام نيند هم هستند، خداوند عوام ما را جهت که مان

هود از وضع علمای خود آگاه ين است که عوام يها افرق آن. يهود را نکوهش فرموده است
خورند و احکام ند، حرام و رشوه میيگویصراحت دروغ م هها بدانستند که آنبودند و می

 اشخاصی ينافته بودند که چنيقت را درين حقيها با وجدان خود اآن. دهندی مييرخدا را تغ
ها را رند و گواهی آنيی خدا و احکام او بپذها را دربارهست سخنان آنيز نياند و جافاسق

اگر عوام ما  .ها را نکوهش کرده استنل، خداوند آيدلن يبه ا. امبران قبول کننديی پدرباره
ها نند و از آنيا و اموال حرام ببيد و حرص به دنيهم از علمای خود فسق آشکار و تعصب شد

ی فاسق وی از علمايرهود خواهند بود که خداوند آنان را به خاطر پيوی کنند، مثل يرپ
د کنند که پاکی روح يز دانشمندانی تقلد ايعوام با :سپس امام فرمود. نکوهش کرده است

ع فرمان خداوند يدارند و مخالف هوی و هوس و مطن خود را نگه میيکنند، دخود را حفظ می
عوام است که از او تبعيت کنند و اين امر در کسی نيست جز برخی فقهای  ای، پس برهستند

مراکب علمای عامه  ها هاحشها و ف زشتیپس هرگاه کسی بر مرکب . ی آنان شيعه و نه در همه
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؛ و چه بسا را نپذيريد و نه کرامتی را دهند میسوار گردد، هيچ چيزی از آنان که به ما نسبت 

گيرند ولی  می به سبب آنان، بسياری از امور مختلط را از ما اشاعه دهند؛ زيرا فاسقان از ما بر
عرفتشان، چيزها را بر در پنهانی و از روی جهل آن را تحريف کرده و به سبب اندکی م

   ).ندندب افترا میحديث بر ما در گذارند و غيرشان متعمد  وجوهی غير از وجوه خود می
  .در تفسير خويش وارد کرده است و امام عسکری 

تقليد مجاز در آن، قبول روايت است نه : گويم می: (گويد میو صاحب الوسائل تعليق کرده 
که  چه آناست و در آن اختلافی نيست و با  حو ظن و اين امری واض ،قبول رأی و اجتهاد

وارد کرديم و در برخی مواضع از آن را رها که از حديث  چه آنتقديم شد، منافاتی ندارد و در 
ی اصول و نه در  کرديم، تصريح شده که اعتماد بر اين حديث در نزد اهل اصول، نه در زمينه

نزدشان دارای متن ضعيف، يرا خبر واحد و مرسل، ظنی السند و ی فروع، جايز نيست؛ ز زمينه
و با اين وجود، احتمال حمل آن بر تقيه  ؛باشد می ، قطعی السند و دلالهمعارض با تواتر

  )٣٨().رود می
 به صورتپس توجه به اين نکته و تصحيح آن برای مردم را خواهانيم؛ زيرا ذکر روايات 

خداوند با منت و کرمش ما را از آن به . باشد می اشتباه، نوعی افترا بستن بر اهل بيت 
: (... استدلال بر حجيت اجتهاد، با توقيع صادره از امام مهدی  ر بابدو اما . دور سازد

که هيچ گريزی از آن  شود میپاسخ آن در چند نکته داده ). ...زمانه رخدادهایو اما در مورد 
  .نيست

ی عقائدی  پس استدلال با آن در مورد قضيه. اين توقيع، از اخبار آحاد است - )الف
  .ندارد عه ثابت شده است و نيازی به اثبات آنت که اين امر نزد تمام شيسپذير ني امکان
است و هرگز اجتهاد با مفهوم اصولی را  "راويان حديث"توقيع، در خصوص ذکر  -)ب

 به سویدر جهت سوق دادن مردم  و اين چيزی است که روايات اهل بيت  ،ذکر نکرده
ای متقدمين و بسياری از علم چنين همو . ، بر آن تمرکز داشتنديان حديث از ايشان راو

يض کاشانی در عاملی، صاحب وسائل الشيعة و امين استرآبادی و فمتأخرين، از جمله حر 
  .تأکيد داشتند ديگر علمای بزرگوار ما، بدين امرو ) الحق المبين(رسالت 
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در  ی امام مهدی  ، سفيران چهارگانه)يان حديثوار(از  مقصود امام مهدی پس 
عثمان بن سعيد عمری و محمد بن عثمان : و آنان. باشند می و به مدت هفتاد سال غيبت صغری

يان واز را و مقصود امام مهدی  .باشند میو حسين بن روح و علی بن محمد سمری 
ی حديث از امام مهدی  نه کس ديگر؛ زيرا آنان نقل کننده باشد میحديث، تنها اين نواب 

 د امام م(ند که ا ، و آنان کسانیبه شيعه هستنددشان با رهدی ر  کند میمساوات (
اند و هرگز در موردشان نقل  منصوب گشته طور مستقيم از جانب امام مهدی ه زيرا ب

و اين امری است  ،دادند می فتوای اُمت شدند يا به مردم طبق نظرشان،  نشده که سبب تفرقه
اگر از آسمان سقوط کنم و : ( که سفير سوم، حسين بن روح با کلام خود، بر آن تأکيد کرده

 که اينپرندگان در هوا مرا بدرند و يا بادها مرا به مکان سوزان ببرند، برای من تر است از 
  )٣٩().جة شنيدمکار گيرم و از خود بگويم، بلکه اصل آن را از حه آرای خود را در دين خدا ب

مگر کلام شخص امام  کنند یهستند؛ زيرا چيزی نقل نمحق و راستی حجت ه پس اينان ب
ی  را بر عامه از کلام امام مهدی ) يان حديثورا(سپس کسی که مصداق . را مهدی 

که حال او در هنگام  شود میبسياری از اشکالات بر او وارد  علماء و فقهاء منطبق سازد،
که در بطری صاف افتاده و روی آن پوشانده شده  شود میها، همانند حال سوسکی  شنيدن آن

  :ماننداشکالاتی . ماند پس هيچ راه خروجی برای آن باقی نمی
است که در خور استدلال در ) ظنی الصدور(اين خبر آحاد  مکه گفتي گونه همان - ۱
 به صورتعلاوه بر آن، ظنی الدلاله است؛ زيرا انطباق آن بر نواب اربعه . ی عقائد نيست زمينه

. عکس انطباق آن بر علماء، هيچ تناقضی در پی ندارد پذير است و بر واضح و آشکار، امکان
و در ايت، اين توقيع از جهت غير قطعی الدلاله و قطعی صدور بودن، در خور استدلال 

  !با آن، يک مغلطه کاری واضح است استدلال علمی حوزوی، استدلالحسب  برنيست و 
که اين  کند میيان حديث خويش را با صفات عظيم، توصيف او، رامام مهدی  - ۲

، و تحريف در ابلاغ احاديث امام  ءتوصيفات در خورد کسی نيست جز معصوم از خطا
پس آنان حجت من بر شما و : (در مورد آنان می فرمايند همانند سفيران چهارگانه که امام 

که در عقيده ثابت است، اين بوده که حجت بر مردم  چه آن، )من حجت خدا بر آنان هستم
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و وقوع  ءاما اگر غير معصوم باشد، امکان خطا. بايد از هرگونه خطاء و انحراف، معصوم باشد

ی امامی  ی شيعه طور کلی، مخالف عقيده هو اين ب. نيز برای او وجود دارد ءامت در خطا
 بلکه اين چيزی است که دشمنان اهل بيت . گويد یو هرگز کسی از آن سخن نم باشد می

پس صفت . و آشکار است که علماء در عصر غيبت کبری، غير معصوم هستند ؛جايز دانستند
پس . و اشتباهشان در تشريع، بر آنان قابل انطباق نيست ءبه سبب خطا" حجت بر بندگان"

و اين معنايی است که در اخبار متواتر اهل بيت تواند حجت باشد مگر معصوم،  حجت نمی
  .آمده است عترت 
و  فتواپس بايد در . باشد ءو فقها ءی علما عامه) يان حديث ماورا(از اگر مقصود  - ۳
ديگر اختلاف و نزاع نداشته باشند؛ زيرا دين خدا  سياسی و ديگر امور اُمت، با يک کرد عمل

يکی است و تناقضی در آن نيست و حلال محمد تا روز قيامت حلال و حرام محمد تا روز 
اختلاف و زد و بند موجود بين علماء، به اخبار روز مبدل شده  که حالیدر . قيامت حرام است

. کند یبر کسی جايز نيست جز متکبر و کسی که کلامش را تصحيح نم و انکار اين حقيقت
ست که  و اين امری ،رسيدهديگر  بلکه امرشان به کُشتن و کارزار و فاسق و زنديق شمردن يک

ها  و رسانه دهند میو نجف و ديگر مناطق عراق حاصل گشته و همه بدان شهادت  ءدر کربلا
محقق شد که  و در اين بين کلام امام صادق  هندد مینيز از وقوع چنين اختلافی خبر 

لعن بعضکم بعضاً، يتفل بعضکم في وجوه بعض، وحتی يلا يكون ذلك الأمر حتى (: فرمودند
آيد مگر بعد از آن كه بعضی از شما اين امر پديد نمی( )٤٠().ينسمي بعضکم بعضاً کذابيوحتی 

صورت ديگران بياندازند، و موقعی كه از بعضی ديگر بيزاری جويند و بعضی آب دهان به 
  .)بنامند گو درغای از مردم را ای از شما عدهديگر را لعنت كنند و عده کي

ی علماء باشد؛ پس آنان در بسياری از فتواها و مواقف  مقصود توقيع شريف، عامهپس اگر 
ديگری در اين صورت کلام يکی از آنان حجت و . سياسی و غيره با هم اختلاف دارند

را اخذ کنی، در اين صورت با عمر که با فتوای  ءپس تو اگر کلام زيد از علما ،حجت نيست
که  ءزيد مخالف است، مخالفت کردی و اگر کلام عمر از علماء را برگرفتی، با بکر از علما

فتوايش مخالف او بوده، مخالفت کردی و اگر از کلام بکر اطاعت کردی، با زيد و عمر 
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بينی که اگر  را می ءپس کدام يک از اين علما! ها همچنان ادامه دارد ی و اختلافمخالفت کرد
چنين نيست   ای و کدامشان اين مخالفت کرده با کلامش مخالفت کنی با کلام امام مهدی 

مگر خداوند  کند یزيرا حجت را کسی منصوب نم! و دليل بر انتخاب فلان نه فلان چيست
  .متعال يا امام معصوم

در توقيع شريف امام مهدی ) راويان حديث ما(کنون برايت آشکار شد که مقصود از و ا
 ند که کلام اهل بيت ا چه کسانی هستند، کسانی  و به رأی و اسنباط  کنند میرا نقل

ترين مصداق برای آن، سفيران چهارگانه هستند که امام مهدی  و واضح دهند یخود، فتوا نم
 ست برای هر کسی که امام  مصداقی چنين همو  ،به طور مستقيم آنان را انتخاب کردند
  ،که نائب  چرا، کند میزمينه ساز يا نائب انتخاب  به عنوانقبل از قيام مقدس خويش

ی بين امام و شيعه حضرتش  طور مستقيم، تنها واسطهه ، باز جانب امام  بخاص و منصو
. شود میها در فتواها و هر موقف ديگر در اُمت، بسته  درب اختلاف پس بدين ترتيب. باشد می

اين کلامش  در غيبت کبری، حجت بر مردم هستند،علاوه بر آن، هر کس که بگويد، علماء 
سفرای چهارگانه رحمهم االله  هو سير اهل بيت عصمت  همخالف با تمام اديان الهی و سير

زيرا هرگز برای ما نقل نشده که پيامبران در يک مکان و در يک زمان واحد مبعوث ، باشد می
خاموش، يکی از آنان، حجت بر ديگری بوده و يک حجت ناطق و ديگری  که اينشدند، مگر 

هيچ يک از آنان،  ی هدايت  ائمه چنين همو  .دست حجت بودهه و تدبير امور مردم ب
پس حسن و . يام نکرد مگر بعد از وفات امام قبل از خويششان ق جهت راهبری مردم و هدايت

هرگز متصدی رهبری اُمت  مان و مکان واحد بودند اما امام حسين ز، در يک حسين 
امام محمد باقر  چنين همو  .نشد مگر بعد از وفات و شهادت برادر بزرگوارش امام حسن 

  معاصر با حيات پدر بزرگوارش امام سجاد هرگز متصدی امامت امت  بود، اما
تا غيبت امام  ديگر ائمه  چنين همو  .نشد، مگر بعد از شهادت پدرش امام سجاد 

هايشان هرگز بيش از يک  شهرها و سرزمينپراکندگی ، با وجود فزونی شيعه و مهدی 
پس اگر مرگ آن سفير را دريافت، به امر امام . ، برای آنان منصوب نکرددر يک زمان ،سفير

زمان  که اينچنين ادامه داشت تا  و اين کند میبه شخص بعد از خود وصيت  مهدی 
  .سفيران چهارگانه رحمهم االله به پايان رسيد

لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَّه رب : ی خداوند حق است پس فرموده
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تباه  ًوجود داشت قطعا] ديگر[ نیخدايا ،جز خداها اگر در آن( )٤١(.الْعرشِ عما يصفُونَ

 ).كنند وصف مى چه آنخدا پروردگار عرش از   شد پس منزه است مى
رهبران چندگانه باعث  باشد، قطعاً غرق شده است؛ زيراو کشتی که چند ناخدا داشته 

که هيچ تغيير و  باشد میو آن سنتی از سنن الهی  شود مید و بند در بين خود اختلاف و ز
  .تبديلی در آن نيست

  

اند که هر کدام از آنان  آشکار است که مراجع در حال حاضر، به بيش از صدها نفر رسيده
ديگر  يک بلکه امر به فاسق شمردن ،باشد میدست خود و نفی غير ه مدعی حق و رهبری اُمت ب

بر ما  روايت امير المؤمنين  کهيده که بر هيچ کس مخفی نيست انجامو کُشتار در بينشان 
حميد بن زياد کوفی از حسن بن محمد سماعه از احمد بن حسن ميثمی از زائدة بن : منطبق گشت
قائم را ذکر کرديم، حضرت   عبد االلهنزد ابی : که گويد کنند میالکريم نقل  قدامه از عبد

: قال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلتيستدر الفلك حتی يکون ذلك ولم يأنی (: فرمودند
 )٤٢().نهميعة بلشيوما استدارة الفلك؟ اختلاف ا

ا هلاک شده و در يدر حالی که زمانه برنگشته تا گفته شود مرده  )رن اميا(چگونه باشد (
 ينعه بياختلاف ش :د؟ فرموستيبرگشتن زمانه چ :عرض کردم. رفته استکدام وادی 

 ).خودشان
ی حالا به در عصر غيبت را جملتاً و تفصيلاً، لغو کرد ءنقش علما: احتمالاً کسی بگويد

  توان پناه برد؟ کجا می
کنم، انطباق  چيزی که نفی می، اما را جملتاً و تفصيلاً نفی نکردم ءمن نقش علما: گويم می

اش از روی هوی و هوس و تعصب است،  روايات اهل بيت بر مصاديقی غير از مصاديق حقيقی
ی امت و عدم  اعتراض به تفرقه چنين همو  .دهيم میمانند توقيعی که اکنون مورد مناقشه قرار 

ديگر را لعن و نفرين  ای شدن امت گشته و يک ، که باعث تفرقه و قبيلهءی علما اجتماع جمله
جدا شديم و دشمنان ما بر باطلشان اجتماع يافتند و ما  پس از حقی که مال ماست. کنند می

و  کنيم میبار زندگی  ايم و در وضعی فاجعه ای آسان برای هر کافر و ظالم گشته قربانی و لقمه
                                                

  . ٢٢: الأنبياء -٤١
  . ١۵٧ص : النعمانيغيبة  -٤٢
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  .لا باالله العلي العظيمقوة إ لا و لا حول و. و اُمت است ءاين علمااين بار به سبب اختلاف بين 
در مذمت علمای آخر الزمان و مذمت  و ائمه  اخبار از رسول االله  - ۴

در هنگام قيام  بلکه امام مهدی . بسيار است ی اُمت به سببشان اختلافاتشان و تفرقه
را  ءخويش، حدود هفتاد عالم را در پشت کوفه و سه هزار تن از قريش يعنی پيروان اين علما

  .رساند به قتل می
  :و برخی احاديث در مذمت علمای آخر الزمان پيش روی شماست

نعم أنزل عشر : ا؟ قالنيأتنزل بعد إلی الد: ليسألت أخي جبرائ( :قال  عن رسول االله
وفي  .ارفع البركة من الأرض :في المرة الأولى: ؟ قالوما ترفع: قلت  .مرات وأرفع جواهر الأرض

: وفي المرة الرابعة .ارفع الحياء من النساء: وفي المرة الثالثة .ارفع الشفقة من قلوب العباد: المرة الثانية
: وفي المرة السادسة .ارفع المحبة من قلوب الخلائق: وفي المرة الخامسة .ارفع العدل من أولي الأمر

 لمارفع الع: وفي المرة الثامنة .ارفع السخاوة من الأغنياء: وفي المرة السابعة .ارفع الصبر من الفقراء
: وفي المرة العاشرة .ارفع القرآن من المصاحف ومن قلوب القراء: وفي المرة التاسعة .من العلماء

  ).ارفع الإيمان من قلوب أهل الإيمان
شوی؟  نازل میينا باز هم به زميآ :ل سؤال کردمياز برادرم جبرئ( :فرمود ا رسول خد

زی را چيو چه : معرض کرد .برم را بالا میينخواهم آمد و جواهر زمگفت بله، ده بار فرود 
های مهربانی از قلب :در بار دوم .برم را بالا میينبرکت زم :در بار اول :بری؟ گفتبالا می

عدل از اولی : در بار چهارم.برماز زنان بالا میرا  اءيح :در بار سوم. برمبندگان را بالا می
صبر از : در بار ششم. برمهای مردم را بالا می محبت در قلب: در بار پنجم .مبرالأمر را بالا می
علم از : بار هشتمدر . رمبسخاوت از ثروتمندان را بالا می: در بار هفتم. برمفقراء را بالا می
بار در  .مبران را بالا میيهای قارها و از قلبفهين از صحآقر :مدر بار  .مبرعلماء را بالا می

  .)برمان را بالا میيمهای اهل اان از قلبيما: دهم
  

کون ذلك ي؛ فمتی يإله :قلت ...(: عن االله سبحانه وتعالی في المعراج و قال رسول االله 
الجهل، وکثر القراء،  العلم، وظهر إذا رفع :کون ذلكي: جلعز و ؟ فأوحی إلي)أي قيام القائم(

  )٤٣()....فقهاء الضلالة الخونة الفقهاء الهادون، وکثروقلّ العمل، وکثر الفتك، وقل 
                                                

  . ٢٧٧ص  ۵٢ج : بحار الأنوار -٤٣
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در ! خداوندا: گفتم ...(: فرمايد در معراج خويش از خداوند سبحان می رسول االله 

 :زمانی است که اقعهن ويا: خداوند به من وحی فرمود که خواهد افتاد؟ اقن اتفيچه زمانی ا

. شوندمی اد و عمل کنندگان کميزندگان يگو. شودکند و جهل ظاهر میشرفت میيپ علم

خواهند شد و  ت کننده مردم هستند، کميی که هدايشود و فقهااد میيهای نفسانی ز خواسته

  ).خواهد شد کنند بر تعدادشان افزودهانت به پا میيی که شر و خيفقها
  

سفك دماء يكم من الدجال الأئمة المضلون، ولغير الدجال أخوف عل(: قال رسول االله 
  )٤٤().سلم لمن سالمهممن بعدي، أنا حرب لمن حارم، وعترتي 

 پيشوا و امامان ضلالت لينغير از دجال بر شما از دجا(: فرمودند رسول االله 
ها به جنگ ترم؛ كه بعد از من خون عترتم را بريزند، من به جنگ كسى هستم كه با آن مناکيب

  . )به صلح است است، و به صلح كسى هستم كه با آنان
  

   .)كندی را فاسد مىيها غزش عالم، عالمل() ٤٥().زلة العالم تفسد عوالم(: و عنهم 
 یلغزش عالم مانند شكستن كشت( )٤٦().العالم كإنكسار السفينة تغرق وتغرِق معها غيرها زلة(

  ). کندگران را غرق میدي شود و با خود است كه غرق مى
  ). ت استين جنايتر لغزش عالم بزرگ( )٤٧(.)الجنايةزلة العالم كبيرة (
است که  یلغزش عالم مانند شکستن کش( )٤٨().زلة العالم كإنكسار السفينة تغرق وتغرِق(

  ).کندغرق شده و غرق می

                                                
  . ۵١٢ص  ١٨مج  :الأمالی الطوسی -٤٤
  . ٣٢۵ص : تحف العقول -٤٥
  .۵ص ١ج : مناقب آل أبي طالب -٤٦
  . ٢٧٧ص : غرر الحکم -٤٧
  . ۵٨ص  ٢ج: بحار الأنوار -٤٨
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أن تتأولوا القرآن غير : لصاأتخوف على أمتي من بعدي ثلاث خ إن أشد ما(: و عنه 
  )٤٩().…تأويله وتتبعوا زلة العالم 

ترسم سه چيز  تر چيزى كه بعد از خود، بر اُمتم می سخت(: فرمودند رسول االله 
كه تابع لغزش عالم  غير تأويل آن تأويل كنند و ديگر آنه كه قرآن را ب يكى آن: است
  )....شوند
  

 أَرباباً من دوناتخذُوا أَحبارهم و رهبانهم ﴿(: قلت له: قال وعن ابي بصير عن الصادق 
)٥٠(.﴾.....االله

م إلى عبادة أنفسهم ما لو دعوهعبادة أنفسهم و أما واالله ما دعوهم إلى  فقال 
)٥١().حرموا عليهم حلالاً فعبدوهم من حيث لا يشعرونو لكن احلوا لهم حراماًأجابوهم و

 

را پروردگار  علماء و راهبان خويش(ی ی آيهدرباره از امام صادق : (ابو بصير گويد
خدا سوگند كه علماء و راهبان، مردم را به ه ب: فرمود. پرسيدم )...خود گرفتند نه خدا را

ها  پذيرفتند، ولى حرام خدا را براى آن  ها نمى خواندند آن عبادت خويش نخواندند و اگر هم مى
  ).عبادت نمودند ها ندانسته و نفهميده علماء را بنا بر اين آن. حلال، و حلالش را حرام كردند

  

  

في، يرلة الصيوب، عن أبي عقيسی، عن الحسن بن أي، عن أحمد بن محمد بن عيىيحعن محمد بن 
اك أن تطأ ياك والرياسة، وإيإ:  عبد االلهقال أبو : (قال حدثنا کرام، عن أبي حمزة الثمالی، قال

اسة فقد عرفتها، وأما أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلثا ئجعلت فداك أما الر: قلت. الرجالأعقاب 
اك أن تنصب رجلاً دون يإ ث تذهب،يس حيل: فقال لي. ب الرجالدي إلا مما وطّئت أعقايما في 

    )٥٢().الحجة فتصدقه في کلّ ما قال
دنبال مردان بروی  که ايناست و دور باش از يدور باش از ر( :فرمود امام صادق 

 چه آندم به ياست را دانستم و اما دنبال مردان رفتن، پس نرسير :عرض کردم) راوی گفت(
آن گونه که گفتی : فرمود امام . دست آوردم ه به دنبال مردان رفتن ب که ايندارم مگر 

                                                
  . ٣١ص : معدن الجواهر -٤٩
 . ٣١: التوبة -٥٠
  . ١٢٠ص  ١٠ج : البرهان -٥١
  . ١٢۶ص  ٧٢ج : ي، الحر العامل)آل البيت(وسائل الشيعة  -٥٢
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 در هر را و او) به منصبی(کنی  منصوبل و برهان يمردی را بدون دل که اينست دور باش از ين

    .)ق کنیيد و تصدأييت گويد میچه 
 عتنا المنتحلين مودتنا، إياکم وأصحابيا معشر شي: (فرمود  ين المؤمنيرو امام علی ام

عودها، فاتخذوا يتهم السنة أن يفظوها، وأعيحمنهم الأحاديث أن  الرأي، فإم أعداء السنن، تفلت
الرقاب، وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب، ونازعوا الحق أهله، عباد االله خولاً وماله دولاً، فذّلت لهم 

وتمثلوا بالأئمة الصادقين، وهم من الکفار الملاعين، فسألوا عما لا يعلمون، فأنفوا أن يعترفوا بأم 
  )٥٣().لا يعلمون، فعارضوا الدين بآرائهم، فضلوا وأضلوا

مبادا از صاحبان رأی و نظر  ای گروه شيعيان و ای کسانی که ادعای دوستی ما را داريد(
حفظ احاديث از . پيروی کنيد زيرا آنان دشمنان سيره و روش و طريقه عملی و گفتاری پيامبرند

ايشان فوت شد و ضبط سنت ايشان را عاجز ساخت و توانائی بر آن نيافتند، پس بندگان خدا 
ند و بين خود گزار خود ساختند و مال خود را در انحصار خود گرفت را بنده و خدمت

ها  ها هستند از آن که شبيه سگ یا در برابر ايشان فرود آمد و خلقه چرخاندند، سپس گردن
اطاعت کردند، حق را از اهل آن گرفتند، خود را مثال پيشوايان راستين قرار دادند و منزلت و 

دانند  نمیو چون از آن چه . که از کافران ملعون هستند یدر حال. کردند ءمقام آنان را ادعا
سؤال شدند تکبر ورزيدند که اعتراف به نادانی خود کنند و با آراء خودشان با دين مبارزه 

  ).پس خودشان گمراه شدند و ديگران را هم به گمراهی کشاندند. کردند
  

رعون إلی علمائهم فإذا هم قردة فيتکون في أمتي فزعة ف(: ما معناه عن رسول االله 
  )٥٤().الحقر لما حرفوا من يوخناز

پس  .شوند میدر آخر الزمان امت من دچار ترس و وحشت (: فرمودند رسول االله 
 ؛ابندي مون و خوک مسخ شده میيروند با وجود آن که آنان را م شان میيمردم به نزد علما

  .)ف کردنديش تحريررا حق را از مسيز
  

                                                
  .٣٠٩ص  ٧١ج : يمستدرك الوسائل الميرزا النور -٥٣
  . يوم الخلاص -٥٤
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لا من الإسلام إلا رسمه، و ن لا يبقی من القرآن إلاسيأتي على أمتی زما: (قال رسول االله 
اسمه، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك 

  )٥٥(.)إليهم تعودت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة والزمان شر فقهاء تح
ماند و از ش باقی نمیيهاد که از قرآن جز نوشتهيآزمانی بر امتم می: (فرمود مبر ياپ

 ن افراد از آنيدورتر که حالیخوانند در خود را مسلمان می. ماندجز اسمش باقی نمی اسلام
ن يست، فقهای آن زمان شرتريت در آن ني، مساجدشان آباد است ولی خبری از هداهستند

شود و به سوی ها خارج میه افکنده است، فتنه از آنيها سای هستند که آسمان بر آنيفقها
  ).گرددز باز میيخودشان ن

  

عة هكذا؟ وشبك يف أنت إذا اختلفت الشيمرة، كضا مالك إبن ي: ( ين المؤمنيرعن أمو
 يرالخ: ؟ قال ير، ما عند ذلك من خين المؤمنيرا أمي: أصابعه وأدخل بعضها في بعض، فقلت

كذبون علی االله ورسوله ي رجلاً ينقدم سبعيف ،ونه سبعيقدم عليقوم قائمنا فيكله عند ذلك، 
  )٥٦(.)جمع االله الناس علی أمرٍ واحديف ،قتلهميف

زمانی که  ای ای مالک بن ضمره چگونه( :کند مینقل   ين المومنيراز ام همرضمالک بن 
ی در يرخ: عرض کردم .ددا کنند سپس انگشتانش را در هم فرو برياختلاف پ گونه اينعه يش

كند، ام میيدر آن موقع قائم ما قای مالک .  در آن موقع استيرتمام خ: فرمود. ستيآن وقت ن
رساند، آنگاه آورد و همه را به قتل می اند، می  و هفتاد مرد را كه بر خدا و رسولش دروغ بسته

  .)کند ده جمع میيک عقيخداوند همه مردم را بر 
پس چگونه . ها چشم پوشی کرديم و ديگر احاديث بسياری که به سبب اختصار از ذکر آن

ی اين احاديث در مذمت آنان  همه که حالیدر  ، حجت بر مردم باشند،ءی علما ممکن است عامه
پس اگر کسی بگويد که اين . است روايت شده و صفات منحرفشان از سيره اهل بيت 

  ...ی علمای عامه نيست روايات در مورد همه
 شوند میو علمای عامل مخلص نيز پيدا  شود یدرست است که شامل همه علماء نم: گويم می

هايشان با هم  شمار گشته و آراء و موافقت اما امر بر مردم مشتبهه شده و تعداد مراجع بی
                                                

  . ١٩ص  ۵٢ج : بحار الأنوار -٥٥
  . ۵٠ص : النعمانيالغيبة  -٥٦
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که بر حق بوده و غيرش باطل است و مردم بين داناتر و  کند می ءيکسان نيست و هر کس ادعا

که مرجعش بر حق  کند می ءفه ادعاو هر طائ اند تر، حيران و سرگردان مانده پاکتر و  فقيه
ها گم شده و راهی برای يافتنش نيست و اين  است و حق به گوهری تبديل شده که بين سنگ

گر  ايد آن هنگام که امام هدايت چگونه: (باشد میدر حديث  همان مقصود امام صادق 
  )....نداشته باشيد و دانشی ديده نشود

ی  زيرا قضيهکلام در مورد علماء در خصوص اين مسأله، با موضوع بيگانه است؛  - ۵
. امامت و نيابت از عقائد است و کل شيعه متفق القول است که تقليد در عقائد، جايز نيست

اگر خداوند توفيقشان . اند پس علماء نيز مانند سايرين، مکلّف و در غربله و تحميص واقع گشته
اند، پس  شکست خورده نه در نصرت امام مهدی  گرا دهد که امام را ياری کنند و

  !داد ترجيحتوان آنان را  سأله میچگونه در اين م
صاحب و علمای شيعه، متصدی پاسخ به مدعی بابيت و سفارت از سوی ( :آنان ی گفته

 تدر ذکر مذم) الغيبة(شيخ طوسی، بابی در کتاب _ برای مثال_اند، و  گشته  الأمر
  ).شدگان کسانی که ادعای بابيت کردند، وارد کرده است

يا سفارت از  متصدی کسانی شدند که ادعای باب برای امام مهدی  ءعلما: گويم می
روی زور و دروغ شدند و بطلان اين مدعيان از خلال انحرافشان از شريعت، ثابت شد بلکه 

هر برخی از آنان، بسياری از ضروريات مذهب را انکار کردند و اين بدين معنا نيست که 
بطلانش را با دليل  که اينست مگر گو دروغبکند،  ادعای ارتباط با امام مهدی  کس

 بوده و اين امر قبيحی نيست؛ چرا ای از امام مهدی  پس بابيه، واسطه. قاطع، ثابت کند
  .بودند که نواب اربعه همه باب برای امام مهدی 

و مراجع بزرگوار شيعه به تکذيب مدعيان مشاهده و نيابت و نقل اخبار از ( :ی آنان گفته
، از باب بستن درب بدعت در دين و جلوگيری )ءراسف به عنوان(به شيعه   صاحب الأمر

ومن يتبِع خطُوات ﴿ .دادند فتواهای شيطانی،  از نسخ احکام شريعت و ی از پيروی از لغزش
بداند [هاى شيطان د  و هر كس پاى بر جاى گام(، الشيطَان فَإِنه يأْمر بِالْفَحشاء والْمنكَرِ

  ).دارد مى كارى و ناپسند وا او به زشت] كه
  

 نادرستاين کلام ) به تکذيب مدعی مشاهده، فتوا دادند ءعلما :او ی گفته( - ۱ :گويم می
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بلکه در بسياری از  کنند میاقرار  امام مهدی  ی مشاهدهی علماء به جواز  است؛ زيرا عامه
که در اين  گونه همان. کنند میرا نقل  های ديدار با امام مهدی  خود، داستان اتتصنيف

، جنة المأوی و ۲بحث ذکر شد و برای تأکيد بيشتر به النجم الثاقب اثر ميرزا نوری ج
سيد مصطفی ال الدين صدوق و بشارة الإسلام ی سيد صدر، غيبة الطوسی و کم موسوعه

  . مراجعه شود.. .سيد حائری والناصب  کاظمی و إلزام
خود توجه و  ی گفتهبگويد، به  امام مهدی  ی مشاهدهکسی که از عدم امکان و اما 

پس . التفاتی نداشته و او مخالف با رأی جمهور علمای محققين ما قدس االله ارواحهم بوده است
  .کنم که در کلام خود دقت کافی مبذول نمايد را نصحيت می  گو پاسخ
  ...).به تکذيب مدعی نيابت، فتوا دادند ءعلما که اينشان مبنی بر  گفتهو اما ( - ۲
  

ای داشتيم و ثابت کرديم که آن جملتاً و  در گذشته در مورد توقيع سمری، مناقشه: گويم می 
نقل کرديم که آن بر  را حول اين توقيع ءو کلام علما کند یتفصيلاً بر بطلان سفارت دلالت نم

خوانيم که يک روايتی غير از  میفرا و همگان را به تحدی  کند یتکذيب مدعی مشاهده دلالت نم
را نفی کند بلکه آنان را به  امام مهدی  ی مشاهدهاين توقيع برای ما بياورند که امکان 

ارت از جانب امام خوانم که يک روايت غير از اين توقيع برای من بياورند که سف میفرا  تحدی
را بپذيريم، در اين صورت باز هم ) توقيع سمری(را نفی کند و اگر صحت سند  مهدی 

ی نيابت  نيست و استدلال با آن در قضيه است و در خور علم و عمل در عقائديک خبر آحاد 
  .، صحيح نيستشود میشمرده  عقائدکه از  از جانب امام مهدی 

 ، کسانی که به تکذيب مدعی مشاهده و ارتباط با امام مهدی ءپس اگر فتوای علما
ی اول، يک بدعت توصيف  در لحظه فتوااز هرگونه دليل شرعی باشد، اين  خالیدادند،  فتوا
هر کس مدعی ارتباط با امام شود و دليلی برای باطل کردن ادعايش و شايسته نيست  شود می

های  وايی در نخستين بار، به پيروی و تبعيت از لغزشچنين فت اين تقديم نشود را قبول نکرد، و
  .ی مذکور، بر آن منطبق شده است و آيه شود میشيطانی توصيف 

  

کسی را که امام بر حق  ،با امام بر حق ههر ک(: فرمودند امام صادق ( :ی آنان و گفته
  .))ک داند، به خدا مشرک استيست شرين
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را برنگرفته بلکه به  امامی جز امام مهدی  احمد الحسنسيد : گوييم در پاسخ می

جای توجه به ساير ه ، بو توجه و التفات انظار به حضرتش نصرت و ياری امام مهدی 
پس ذکر اين . کند میاحوال آن شده، دعوت  پراکندگیی اُمت و  ها که سبب تفرقه شخصيت

گر با ما و افترا  ارزهضد ماست و از آن گريزی نيست بلکه مصداق هر مب) اشخاص(حديث بر 
ما به امر خود يقين داريم و هر کس که . زننده به باطل بدون تحقيق و آگاهی بر ما بوده است

به مبارزه برخاسته و کسی گمان نکند که ما  با ما مبارزه کند در حقيقت با امام مهدی 
ری از ما طلبه ، بسياکنيم میاز روی ساده لوحی و بدون تعقل و تدبر از چنين شخصی پيروی 

. خواندند و برخی در نجف اشرف و برخی در قم بودند ی علميه درس می هستند که در حوزه
ملحق شديم و هر روز  ايشانی عقلی، نقلی و غيبی آن محرز گشتيم، به  بر ادله که اينبعد از 

، ما کنيد میپس اگر شما با عقلتان استدلال . يابد يقينمان نسبت به اين دعوت حق، فزونی می
  .باشيم می نيز عاقل هستيم و متمسک به ولايت اهل بيت 

  
ای از جانب امام  دارد، فرستاده اذعانو مدتی پيش، شخصی ظهور کرده که (: آنان ی گفته
او را به جای مراجع،   صاحب الأمرداشته که  اذعانبرای تمام مردم است و  مهدی 

دادند که موقف شرعی  فتواپس . منصوب کرده و کلام خود را متوجه سيد سيستانی ساخت
در مقابل کسی که ادعای ديدار با امام العصر ارواحنا فداه در زمان غيبت کبری، چه در 

م که به اما چه آنکرده و عدم اخذ  ءکه ادعا چه آنخواب و چه در بيداری، با عدم تصديق 
 طلانشان معلوم  چه آن، از اوامر و غير آن، نسبت داده، بلکه انکار هراز اموری که ب
  .)کند میبرابری . ذکر شد برخی امور که در تصريحات اين شخصمانند . است
  

به مراجع وجود  ارجاع آناين قضيه از عقائد است، پس امکان  :شود میو در پاسخ گفته 
پس فتوای سيستانی و . ندارد؛ زيرا تقليد در فروع دين جايز است ولی در اصول جايز نيست

پرسيم آيا سيد سيستانی و غير  و می. حجت نيست  احمد الحسنغير او در تکذيب سيد 
  او، معصوم هستند يا غير معصوم؟ 

که  چرا. مخالفت کرديدتی از ضروريات مذهب پس اگر گفتيد که معصوم است، با ضرور
وصيت يا نائب مستقيم ايشان يا کسی که بر عصمت او  معصومی نيست مگر اهل بيت 
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را  رود که امام مهدی  و اگر گفتيد که غير معصوم است، پس آيا احتمال می. شده باشد
 شود میارسال  زمينه ساز از جانب حضرت  به عنوانهنگام قيامش نشناسد يا کسی که 

قرار داديد و خود را  معرض هلاکتخود را در  رود، احتمال نمی شناسد؟ پس اگر گفتيد را می
رود امام را ياری نکند  و اگر گفتيد که احتمال می. نقض کرديد و به قول عصمت بازگشتيد

ی عقائدی، پيروی  پس در اين حالت، در اين مسأله ،کند میرا تکذيب  امام  ی فرستادهيا 
  .و امر طلبيده شده است که هيچ راه گريزی از اين استدلال وجود ندارداز او جايز نيست 

يک بدعت در دين و خروج  ی امام مهدی  به علماء در خصوص قضيهبازگشت پس 
  .برخيزيم از راه مستقيم است و چه بسا دانسته و چه نادانسته به مبارزه با امام مهدی 

  
  

سيد بر جمله اموری در خصوص تشخيص موقف  یفتواو واضح است که ( :آنان ی گفته
  ).کند میشرعی برای افراد شيعه در قبال چنين افرادی تأکيد 

تشخيص موضع گيری اهل تکلّيف در . شد هی قبلی، بدان پاسخ داد در نکته: شود میگفته 
، و باشد یفرستد، بر هيچ مجتهدی جايز نم می ای که امام  يا فرستاده برابر امام مهدی 
  .کند میکه آزاده را يک اشاره کفايت  کنيم یبار ديگر بازگو نم

  
ادعاهای  گونه اينگيری در قبال  حذر بودن و موضع به تعامل در بر -۱: (آنان ی گفته
رساند،  که ما را به عدم حجيت آن ادعاها و مضامينش به شکل عام می ،کند میتوصيه  ديداری

های شرعی  عدم حجيت اقوال، مبنی بر اسباب غير متعارف مانند خواب که اينبا توجه به 
  ).است

در عذر و انه تراشی برای فتوای سيد  گو پاسخحيرت و سرگردانی : گوييم میو در پاسخ 
امام  ی مشاهدهبينيد که يک بار امکان  او را می. ی هوشيار پنهان نيست سيستانی، بر خواننده

  رود و حال  و بار ديگر بين نفی و اثبات راه می کند میو بار ديگر جايز  کند میرا نفی
ترين  و اين بزرگ !هد با غربال، آب را از چاه بکشدخوا چنين شخصی مانند اين است که می

پس از خواننده . ست اوست و دستش از هرگونه دليل، خالیدليل بر عدم ثابت قدمی 
 شود میصادر ) مرکز تحقيقات عقائدی(که از  چه آنگر  خواهشمندم که دنبال کننده و مطالعه
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بعد از نفی آن  امام  ی مشاهده تجويززودی ه وضوح برايش آشکار گردد که به باشد تا ب

  .را صادر خواهند کرد در کلام پيشين خود
  

 ديداریادعاهای  گونه اينبه تعامل در برحذر بودن و موضع گيری در قبال ( :آنان ی گفته
  ).کند میتوصيه 
پس اگر . چيست تکذيب مدعی ديدار با امام مهدی پرسيم که دليل بر  ما می: گويم می

  !!!گفتيد که دليل توقيع سمری است
با اخبار  تضادبيان شد که آن يک روايت آحاد و به سبب تعدد وجوه و : گوييم می

ظنی و حاصل گشت که ظنی الصدور و  .مشهور و بسيار از اعتبار ساقط است ی مشاهده
است و امکان استدلال با آن در عقائد وجود ندارد بلکه استدلال با آن در تکذيب  هالدلال

و اگر بگوييد نزد ما دليل روائی غير از . ، وجود نداردبا صاحب الزمان  ديدارمدعی 
لو يک روايت واحد قطعی الصدور، و دال  توقيع سمری وجود دارد، شما را به تحدی در ذکر و

ما در اين موضوع تخصص ! خوانيم ، فرا میبر وجوب تکذيب مدعی ديدار امام مهدی 
حتی يک روايت هم برنخورديم که امکان  منابع،داشته و تحقيقاتی در اين زمينه داريم، هرگز به 

را  روايات بسياری هبلک. در عصر غيبت کبری را نفی کرده باشد ديدار با امام مهدی 
 يافتيم که بر اتصال و ارتباط برخی مخلصين در آخر الزمان و رسولان و زمينه سازان امام 

  .کند میدلالت 
  

بة في بعض هذه يکون لصاحب هذا الأمر غي(: أنه قال عن أبي جعفر محمد بن علی 
حتی إذا کان قبل خروجه أتی المولی الذي معه  –ة ذي طوی يده إلی ناحيب ئوأوم –الشعاب 

: قوليف.  رجلاًيننحن نحو من أربع: قولونينا؟ فکم أنتم ها ه: قوليبعض أصحابه، ف يلقيحتی 
هم من القابلة يأتيناها معه، ثم يواالله لو ناوی بنا الجبال لناو: قولونيتم صاحبکم؟ فيف أنتم لو رأيک
لقو ينطلق م حتی يهم فيون له إليرشيارکم عشرة، فياءکم أو خوا إلی رؤسيرأش: قوليو

   )٥٧()....هايلة التي تليوبعدهم الل صاحبهم
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و با دستش  -ها ن درهين امر در بعضی از ايبرای صاحب ا(: فرمودند  امام محمد باقر
تا آن که قبل از خروجش آن مولی . است غيبتی - ذی طوی اشاره فرمود ينجانب سرزم به

جا  نيشما در ا گويد میپس . نديد تا بعضی از اصحابش را ببيآشان همراه است میيکه همواره با ا
د کرد اگر صاحبتان را هيچه خوا: ديگومی. حدود چهل نفر: نديگود؟ میيچند نفر هست

م يم در رکابش خواهيها را از جا برکنن کوهيد ايبه خدا سوگند اگر او بفرما: نديگود؟ میينيبب
خود را  برگزيدگانبزرگان و  ده نفر از: ديگود و میيآها میسپس سال بعد نزد آن. کند

گردد، تا با صاحبشان ن روانه میيشاپس با ا. کنند میها ده نفر را به او معرفی آن. يدکنمعرفی 
  ..)..دهدرا می يندهی ملاقات در شب آها وعدهو به آن. ملاقات کنند

خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة، في شهر واحد، في (: فرمودند چنين همو 
لمن ناواهم،  کون البأس من کل وجه، ويلٌيضاً، فعتبع بعضه بيوم واحد، نظام کنظام الخرز ي

دعو إلی صاحبکم، فإذا خرج ية هدی، لأنه يات أهدی من راية اليماني، هي رايوليس في الرا
ة يته رايه فإن رايالناس وکل مسلم، وإذا خرج اليماني فاض إل ع السلاح علیياليماني حرم ب

دعو إلی الحق والی يذلك فهو من أهل النار؛ لأنه  فعل منفه، يتلوي عليل لمسلم أن يحهدی، ولا 
  )٥٨(.)...ميق مستقيطر

باشد، خروج سفيانی و يمانی و خراسانی در يک سال و در يک ماه و در يک روز می(
- ها از هر جهت روی می، و مشکلات و سختیاستهای تسبيح همانند رشتهها ترتيب آن

گر از  ها، پری هدايتها دشمنی کند، و در ميان اين پرچمآورند، وای بر کسی که با آن
و  ،کند میچون كه شما را به صاحبتان دعوت . ستپرچم يمانی نيست، و آن پرچم هدايت ا

 به سویپا خيز ه و اگر يمانى خروج کرد، ب. شوداگر يمانى خروج کرد فروختن اسلحه حرام مى
و جايز نيست مسلمانان از او سرپيچى كنند، و اگر . که همانا پرش پرچم هدايت است ،او

که او دعوت به حق و هدايت به راه زيرا . باشددهد از اهل جهنم می انجامكار را  كسى اين
 ).كندمیراست 
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بين خروج الراية السوداء من خراسان وشعيب بن (: عن عبد الکريم، عن ابن حنفيه، قال

 )٥٩().صالح وخروج المهدي وبين أن يسلم الأمر للمهدي إثنان وسبعون شهراً
اه از خراسان و يهای س خروج پرچمينب(: که گويد کند میعبد الکريم، از ابن حنفيه نقل 

د هفتاد و دو ماه کن تسليم مهدى امر را كه  و اين ب بن صالح و خروج مهدی يشع
  ).خواهد بود

  

خرى سودا أتخرج رايه سوداء لبني العباس ثم تخرج من خراسان (: عن محمد بن حنفيه، قال
و صالح بن شعيب من أدمتهم رجل يقال له شعيب بن صالح مق یقلانسهم سود وثيام بيض عل

تميم يهزمون اصحاب السفياني حتى ينزل بيت المقدس يوطيء للمهدي سلطانه يمد اليه ثلثمائه من 
 ٦٠)().مر المهدي اثنان وسبعون شهراًن يسلم الأأالشام يكون بين خروجه وبين 

گاه از خراسان  كند آن یپرچم سياهى از بنی عباس خروج م(: محمد بن حنفيه گويد
. شان سفيد خواهد بود ها سياه و لباسآن) صاحب(كنند كه كلاه های سياهى خروج می پرچم

گويند، تميم است كه آن را شعيب بن صالح يا صالح بن شعيب می) بنی(ها مردى از جلوى آن
كه وارد بيت المقدس شود و سلطنت آن را براى  دهد تا اين یاصحاب سفيانی را شكست م

بين خروج آن و . سيصد نفر از شام به سوى او حاضر خواهند شدمسخر نمايد و  مهدى 
  ).د هفتاد و دو ماه خواهد بودکن مهدى  تسليم امر را كه بين اين

  

يخرج شاب من بني هاشم بكفّه اليمنى خال، ويأتي من خراسان (: ، قالعن أبي جعفر 
 ٦١)().فيهزمهمبن صالح، يقاتل أصحاب السفياني  برايات سود بين يديه شعيب

جوانی از نسل هاشم كه در دست راست وى خالی هست از (: فرمودند ابی جعفر  
بن صالح است و او با  كند فرمانده لشكر او شعيبهاى سياه خروج میطرف خراسان با پرچم

  ).نمايدلشكر سفيانی نبرد كرده و آنان را متلاشى می
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المشرق سوداء من بلاء يلقاه أهل بيته حتى يبعث االله راية من (: أنه ذکر عن رسول االله 
، أمرهم) فيولونه(، فيوليه ياسمه كإسم ، ومن خذلها خذله االله حتى يأتوا رجلاًنصرها نصره االله

  )٦٢().فيؤيده االله وينصره
تزاز در هبه ا) خراسان(هاى سياهى از جانب مشرق  رچمپ(: فرمودند رسول االله 

رى كند خداوند او را يارى خواهد ياها برود و صاحبش را  زير اين پرچمهر كسى كه . آيد مى
ها را مخذول كند، يعنى با پرچم و صاحب آن مخالفت كند، خداوند او  فرمود و هر فردى كه آن

پس زمام امور را به . كه مردى بيايد كه نامش مانند نام من باشد را مخذول خواهد كرد تا اين
  .)خواهد فرمود مند يدات خودش رهأيخداوند او را از نصرت و تگيرد و دست 

  

  
  

فاذا ظهر  ،تنزل الرايات السود التى تخرج من خراسان الى الكوفة(: ، قالعن أبي جعفر 
  )٦٣().بعث اليه بالبيعة المهدى 

آيد و به جانب كوفه به هاى سياهى از خراسان بيرون مى پرچم(: فرمودند ابی جعفر 
  ).كنندظاهر شود، اينان وى را دعوت به بيعت مى پس چون مهدى . آينددر مىحركت 

  

  

إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبواً : (عن أبي قلابة عن ثوبان
  )٦٤().علی الثلج؛ فإن فيها خليفة االله المهدي

سياه از سمت خراسان خروج های  هرگاه ديديد درفش: (کند میابی قلابه از ثوبان نقل 
  ).د؛ زيرا در آن خليفة االله مهدی استيها بخيز شان بشتابيد حتی اگر بر برف ه سویکردند ب

  

تمع معه قوم يجدعو الناس الی الحق، يجل من اهل قم ر(: ، قالعن أبي الحسن الرضا 
توکلون، يبنون، وعلی االله يجلون من الحرب و لايماح والعواصف، و لايد، لاتزلهم الريکزبر الحد

                                                
  .١٠١ص : الكوراني ، الممهدون١٠٠باب : الملاحم والفتن -٦٢
  . ١٠۴الباب : الملاحم والفتن -٦٣
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 )٦٥().ينوالعاقبة للمتق

، مردم را به سوی حق دعوت کند میام يمردی از اهل قم ق(: فرمودند امام رضا 
هستند، به گرد او جمع ) سخت و استوار(های آهن  ومند که مانند پارهيرتی نيد، جمعينما می
، و ترس شوند ینملرزاند، و از جنگ با دشمن خسته  ها را نمی های حوادث آن که طوفان شوند می

  ).شان به خداستکلوها راه ندارد، و ت به آن
  

ت، يفإذا انقضی ملك بني فلان، أتاح االله لآل محمد برجل منا أهل الب(: أنه قال عن علي 
ثم ... هيأخذ في حکمه الرشا، واالله أني لأعرفه باسمه واسم أبيعمل بالهدی، ولا ي بالتقی، ويرسي
  )٦٦().عدلاًملأها قسطاً وي، العادل الحافظ لما استودع، فيننا ذو الخال والشامتيأتي

وقتی كه دولت بنی فلان منقرض گرديد، خداوند مردى را كه از (: فرمودند امام علی 
نگاه داشته ظاهر گرداند تا دستور تقوى دهد و به  اهل بيت ماست و براى امت محمد 

سم من او را به اسم خود و خدا قه ب. هدايت رفتار كند و در صدور حكمش رشوه نگيرد
سپس مردى كه گردنی قوى دارد و داراى دو خال سياه است به سوى ما  .شناسم یپدرش م

كند چنان پر از عدل و داد مىخواهد آمد او قائم عادل و حافظ امانت الهى است، او زمين را 
  ).كه فاجران آن را پر از ظلم و ستم كرده باشند

  

ته من بيمن أهل  يرج رجل قبل المهديخ(): الممهدون(في کتابه  و نقل الشيخ الکوراني 
 مل السيف على عاتقه ثمانية أشهر، يقتل ويقتل ويتوجه إلى بيت المقدس فلا يبلغه حتىيحالمشرق، 

 ٦٧)().يموت
 پيش از ظهور حضرت مهدی (: کند مینقل ) الممهدون(شيخ کورانی در کتاب خود 

که شمشير بر دوش اده و تا هشت ماه  لیکند در حامردی از خاندانش در مشرق خروج می
 ).ميردمی جا آنکشد و به سوی بيت المقدس روی د و پيش از رسيدن به کشد و میمی

                                                
  .١٠٩ص : الممهدون الكوراني -٦٥
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  ).نمی ميرد تا بدان برسد(اين باشد که تر  و شايد صحيح: گويم می

يعطيهم إلا السيف، يضع الفتن برجل منا يسومهم خسفاً، لايفرج االله (: عن الإمام علي 
لو كان من   السيف على عاتقه ثمانية أشهر هرجاً حتى يقولوا واالله ما هذا من ولد فاطمة

 ٦٨)().ولدها لرحمنا، يغري بني العباس وبني أمية

ها را برطرف  ها و آشوب فتنه ،از ما یخدا، به سبب مرد: (فرمودند امير المؤمنين 
 دهد ینم یكند و به آنان جز شمشير چيز یرا خوار و ذليل م) گران فتنه(آنان  سازد و یم
كند تا اين  یبه شدت مبارزه م ،و شمشير بر دوش اده و هشت ماه )كشد یگران را م آشوب(

اگر از فرزندان فاطمه بود به ما رحم  !اين از فرزندان فاطمه نيست! قسمبه خدا : گويند میكه 
  ).كرد یم

  

علم بمکانه ية، فالأولی يرلة، والأخری قصيإحدهما طو: للقائم غيبتان(:  عبد االلهقال أبو 
  )٦٩().نهيه في ديها إلا خاصة مواليعلم بمکانه فيعته، والأخری لا يها خاصة من شيف

يكی طولانی و ديگری كوتاه، : دو غيبت است برای قائم (: فرمودند  االلهعبد ابا 
ترين خواص  کخواص شيعيان از جايگاه او مطلع خواهند بود، در دومی فقط نزدي در اولی تنها

  ).او كه متصدی خدمت او هستند از جايگاه وی باخبر خواهند بود
  

يا قوم، إن أهل مكة لا : القائم لأصحابهيقول ( :قال بصير عن الإمام الباقر  أبي (...
من  فيدعو رجلاً. أن يحتج عليهم يلمثل ييريدونني، ولكنی مرسل إليهم لأحتج عليهم بما ينبغ

: وهو يقول لكمأنا رسول فلان إليكم، يا أهل مكة، : امض إلى أهل مكة فقل: أصحابه فيقول له
ذرية محمد وسلالة النبيين، وإنا قد ظلمنا  إنا أهل بيت الرحمة، ومعدن الرسالة والخلافة، ونحن

فإذا . واضطهدنا وقهرنا، وابتز منا حقنا منذ قبض نبينا إلى يومنا هذا، فنحن نستنصركم فانصرونا
فإذا بلغ ذلك . النفس الزكية يوهتكلم الفتى ذا الكلام، أتوا إليه فذبحوه بين الركن والمقام، 
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  )٧٠(.)...فلا يدعونه حتى يخرج. دوننايأخبرتكم أن أهل مكة لا ير) أما(ألا : الإمام قال لأصحابه

قائم (: آمده است که حضرت فرمودند  روايتی طولانی از ابی بصير از امام باقر(... 
آنان فرستاده  به سویخواهند اما من  ای قوم اهل مکه مرا نمی: فرمايند به اصحاب خويش می

پس مردی  .شدم تا به آنان چنان احتجاجی کنم که هرگز کسی مانند آن احتجاج نکرده است
ای اهل مکه : اهل مکه برو و بگو به سوی: فرمايد می خواند و به او از اصحاب خويش را می

رسالت ما اهل بيت رحمت و معدن : گويد میو او به شما  سوی شما هستمه فلان ب ی فرستادهمن 
هستيم همانا از زمانی که جدم وفات  ءو سلاله انبيا ی محمد  ما ذريه و خلافت هستيم و

ايم و همواره ما را از حق خود  يافته تا به امروز ما مورد ظلم و ستم، هتک حرمت قرار گرفته
گردانيم پس ما را ياری  را پيروز می عزل کرده و حق ما را غصب کردند، ما هستيم که شما

مقام  بين رکن و ور شده و قوم بر او حمله گويد میپس هنگامی که جوان اين سخنان را  .کنيد
رسد  می پس هنگامی که خبر به امام  ،او نفس زکيه است، کنند میسرش را از بدنش جدا 
را استجابت  خواهند، پس او ام که اهل مکه ما را نمی به شما نگفته: فرمايد به اصحاب خويش می

  . )کند میتا اين که خروج  کنند ینم
  

عدم حجيت اقوال، مبنی بر اسباب غير متعارف مانند  که اينبا توجه به ( :ی آنان و اما گفته
  ).های شرعی است خواب

 احمد الحسنها، بنا نشده بلکه سيد رؤياتنها بر  احمد الحسنی سيد  ادله: گوييم میدر پاسخ 
و  ت علمی که با خود آوردندرا برای مناظره با قرآن کريم در جهت اثبا ءو علما تمام بزرگان

بوده و هيچ کس  عدم اکتسابی بودنش دعوت کرد تا نشان دهد آن علم از امام مهدی 
هايی در خصوص احکام متشاات قرآن صادر کرد  يارای رد و پاسخ به آن علم نيست و کتاب

علمايی که  چنين همخواند و  افتن اشکالشان، به تحدی فراو همه را برای پاسخ دادن به کتب و ي
  .را برای قسم مباهله دعوت کرد کنند میايشان را تکذيب 

فَمن حآجك فيه من بعد ما جاءك من الْعلْمِ فَقُلْ تعالَواْ ندع أَبناءنا وأَبناءكُم ونِساءنا ﴿
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 ٥٩............................................ رؤیت صاحب الزمان به منکران  شکن دندانپاسخ 

پس هر كه در اين ( )٧١(،﴾وأَنفُسكُم ثُم نبتهِلْ فَنجعل لَّعنةَ اللّه علَى الْكَاذبِينونِساءكُم وأَنفُسنا 
آمده با تو محاجه كند بگو بياييد پسرانمان و پسرانتان و ] حاصل[پس از دانشى كه تو را ] باره[

خوانيم سپس مباهله فرا خود را  کو شما خويشان نزدي کزنانمان و زنانتان و ما خويشان نزدي
  ).يان قرار دهيمگو دروغخدا را بر   كنيم و لعنت

خواست که از او هر  ءاز علما چنين همهيچ کس پاسخی به دعوت برای مباهله ندارد و 
 ای طلب کنند، تا از خلال آن بر صحت کلامش و رسالتش از جانب امام مهدی  معجزه

  .کردند و پاسخی شنيده نشدند و اين بار نيز سکوت اختيار استدلال ک
پس شما را به انتشارات انصار امام  ،گردد طولانی می احمد الحسنی  سخن در باب ادلهو 

کنم که تا کنون به بيش از پنجاه کتاب رسيدند که برای طالب حق  ، دعوت میمهدی 
  .کنند میکفايت 

در عالم رؤيا ديدار داشته بلکه  نکرده که با امام مهدی  ءادعا ،احمدعلاوه بر آن، سيد 
ی بسياری از  از آينده احمد الحسنو سيد اند،  ديدار داشته ايشان در عالم بيداری هم با امام 

صدها . از جانب عالم غيب نيز مؤيد است چنين همانصار خبر داد و آن رويدادها تحقق يافت و 
از  احمد الحسنبر حقانيت سيد  ديدند که تن از مؤمنين، رؤياهايی با حضور ائمه اطهار 

 ای از جانب امام مهدی  فرستاده يشانا که اينکردند  خلال رؤيا به مؤمنين، تأکيد می
را در عالم رؤيا ببيند مانند اين  ائمه  هر کسو روايات بسياری وارد شده که . باشد می

  .آيد است که در عالم بيداری ديده و شيطان به شکل آنان در نمی
  

 في من رآني( :قال حدثني أبي، عن جدي، عن أبيه، أن رسول االله : ، قالعن الرضا 
صورة  ولا في يصورة أحد من أوصيائ ولا في صورتي منامه فقد رآني؛ لأن الشيطان لا يتمثل في

  )٧٢(.)واحدة من شيعتهم، وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءاً من النبوة
  رسول االلهکه  کند میجدم از پدر بزرگوارش نقل  زپدرم ا: فرمودند امام رضا  

 زيرا شيطان به صورت من و ؛ديده است ، به حق مرابيندکس مرا در خواب ب هر( :فرمودند

                                                
 .۶۱ :آل عمران - ٧١
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ی از هفتاد جز نبوت ئيای صادقه جزؤآيد و به حقيقت ر ینم م و شيعيانم درئيک از اوصيا  هيچ

  ).است
  

نوم ولا  في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي في من رآني(: قال رسول االله عن 
  )٧٣(.)إلى يوم القيامة ييقظة ولا بأحد من أوصيائ

چه شيطان  مرا در خواب ببيند همانا به حق مرا ديده و هر کس( :فرمودند رسول االله 
  ).آيد نمی در قيامت روز به صورت من و هيچ يک از اوصيای من تا و چه در بيداری در خواب

   

اً أراه في يروجل وأراد االله به خ ة االله عزيإذا کان العبد علی معص(: ، قالعن الصادق 
 جزءا من ينا الصادقة جزءاً من سبعية، وإن الرؤيا عن تلك المعص عنجزيا تروعه فيمنامه رؤ

  )٧٤().النبوة
 يرباشد و خداوند خجل  و ت خداوند عزيای بر معص اگر بنده(: فرمودند امام صادق 

 انجامشود و از  دهد که باعث ترس می او را بخواهد، در خوابش به او خوابی را نشان می
  ).ای صادقه جزئی از هفتاد جزء نبوت استيرا که رؤيزد زيپره ت میيمعص
  

ا رسول االله وما المبشرات؟ قال يل قي. لا نبوة بعدي إلا المبشرات(: ، إنه قالعن الرسول 
  )٧٥().الصالحةا يالرؤ

ا رسول يست جز مبشرات، گفته شد يچ نبوتی نيبعد از من ه(: فرمودند رسول االله 
  ).اهای صادقهيرؤ: ست؟ فرمودنديچ تمبشرا االله 

  

 جميلة، عن جابر، عن أبي ، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي)محمد بن يحيى(عنه 
 )٧٦(،﴾لَهم الْبشرى في الْحياة الدنيا﴿ :قول االله  قال رجل لرسول االله في: (، قالجعفر 
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  )٧٧(.)دنياه ا الحسنة يرى المؤمن فيبشر ا فيالرؤي يه: قال
 :فرمودند جعفر  جميله از جابر از ابو محمد بن يحيی از احمد بن محمد از ابن فضال از ابو

 )بشارتی در زندگی دنيايی است برای آنان( در مورد قول پروردگار مردی از رسول االله (
من در زندگی دنيايی بشارت داده ؤای است که برای م يای صالحهؤآن ر: فرمودند .سؤال کرد

  ).شود می
  

وارد  جندل بن جناده بن جبير يهودی بر رسول االله : (انصاری گويد عبد االلهجابر بن 
ای جندل : به من فرمود .در خواب موسی بن عمران را ديدمديشب .. .:عرض کرد . شد

: عرض کردم. دست خود را تسليم محمد خاتم انبياء کن و به اوصيای بعد از او تسمک بجوی
يا : سپس گفت. دست تو هدايت نموده پس حمد و سپاس خدای را که مرا ب. تسليم شدم

: حضرت فرمود. رسول الله مرا از اوصيای بعد از خود، خبر دهيد تا به آنان تمسک جويم
سپس عرض . چنين آنان را در تورات يافتيم نآ: جندل گفت. صيای من دوازده تن هستنداو

  )٧٨(.)...سپس فرمودند. کردم يا رسول االله نام آنان را برايم ذکر کنيد
  

داستان اسلام آوردن خالد بن سعيد بن عاص اموی، بدين سبب بود که روزی  چنين همو 
او را به سمت شت  برد و رسول االله  آتش میبيند که پدرش او را به طرف  در خواب می

آمد و رؤيای خود را بازگو کرد و تسليم شد و  پس به محضر رسول االله . سازد روانه می
که همه علی  ی کسانی شد که بعد از وفات رسول االله  و از جمله ،چه خوب تسليمی بود

  .ش کردا نکردند، او ياری یريارا 
  

زد  های مشهور و زبان که از داستان اما داستان نرجس خاتون، مادر امام مهدی  و
 آن هنگام که دختر قيصر روم بود، و در عالم رؤيا ديد که رسول االله . خاص و عام است

خواستگاری کرده و بعد از آن  از برای امام حسن عسکری  او را از عيسی بن مريم 
او را امر کرد که  بيند که فاطمه  را در خواب می و مريم  فاطمه الزهراء 

مسلمان شد، سپس هر شب امام  پس نرجس خاتون  .را بگويد ها اسلام آورد و شهادت
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ها او را امر کرد که لباس کنيزکان  ديد و در شبی از شب را در خواب می حسن عسکری 

کارزار با مسلمانان  به سویبپوشد و خود را ناشناس جلوه دهد و در لشکر پدرش که 
رود، پنهان شده و با آنان برود و از اسيران مسلمانان گردد، سپس خريداری او از جانب  می

و  .درآورد صورت گرفته و او را به همسری فرزندش حسن عسکری  امام علی هادی 
و اکمال الدين شيخ صدوق  ۲۸۵ص  ۱اين داستان با تمام جزئياتش در کتاب الزام الناصب ج

  .غيبة طوسی موجود است و
بسيار مشهور است و  و داستان وهب نصرانی و شهادت او در رکاب امام حسين 

 او را به ياری حسين  بيند که عيسی  او در عالم رؤيا می. سبب آن تنها يک رؤيا بود
  .کرد ءسبب خوابی که ديده بود، فداپس نفس خود و اهل خود را به . خواند می فرا

ان و نعمتی که ان شبی درباره خانواده و فرزندان و برادرين ميدر ا(: و شيخ طوسی گويد
ا در يدم گويدر خواب د. کردم ناگهان خواب بر من غلبه کرد فکر می پشت سرگذاشته بودم

سود الأ باشم و به نزد حجرکنم و در دور هفتم میت االله الحرام طواف میيام و بر گرد بمکه
ثاقى تعاهدته لتشهد يتها و ميامانتى اد( :يمگوبوسم و میکشم و آن را مىبدان مى ام دستآمده

مانم را مواظبت نمودم تا به وفادارى من يکرده و عهد و پ ءامانت خود را ادا(  ،)بالموافاة لي
خانه کعبه  دم که بر دريرا د   حضرت قائميمن هنگام مولايدر ا ).شهادت و گواهى دهى

، راز درونم را از ک شدم آن حضرت يشان نزديبا قلب مشغول و فکر پرمن . ستادهيا
بت کتابی يچرا درباره غ  :ام دانست پس سلام کردم و جواب سلامم را دادند سپس فرمودچهره

بت ي، درباره غ امبرياى فرزند پ: کنی تا اندوه دلت را برطرف کنی؟ عرض کردم ف نمیيتأل
سى يکنم که کتاب بنورا امر نمیو بدان روش و سبک ت:  فرمود  .امف کردهيی تصنيزهايچ

ن را يا !ذکر کن اندداشته امبران يی را که پيها بتيس و غيبت بنويبلکه الان کتابی در غ
ه و يو گر ءمن هراس زده از خواب برخاستم و تا طلوع صبح به دعا. فرمودند و سپس رفتند

د؛ در پى امتثال امر ولی االله و حجت الهى يصبح که فرا رس .ت مشغول بودميدرد دل و شکا



 ٦٣............................................ رؤیت صاحب الزمان به منکران  شکن دندانپاسخ 

کنم  ن کتاب کردم در حالى که از خداوند، استعانت جسته و بر او توکل میيف ايشروع به تأل
  )٧٩(.)يمنماات خود طلب آمرزش میيرو از تقص

ها، در عدم انصافتان،  مبنی بر خواب احمد الحسنکنم که ادعای سيد  زد می پس به شما گوش
ماست در حق دشمنانمان هم انصاف ورزيم و اين  پس اگر مؤمن هستيم که بر ،است بسيار بالغ

  .آموختيم ی اهل بيت  چيزی است که از سيره
   

به تکذيب مدعی ديدار آشکار در برابر مردم يا  - فتوای سيد سيستانی( :ی آنان گفته
با ادعای  به خصوص، ی رسالتی از جانب حضرت  گروهی از آنان، نقل کننده

  .)از قبل تعيين شده، و در هر زمان و مکان معين، اشاره دارد های مکرر با قصد و علم ملاقات
طور ه اساس است و در بحث گذشته ب بیدليل و  همه اين سخنان، بی :گوييم میدر پاسخ 

اما . ده شودتکرار آن باعث خستگی خوانن است مفصل در اين باره سخن گفتيم پس ممکن
به "آن قيدها را از کجا در کلام خود آورده  که اين. سؤالی کنم گو سخادارم از پدوست 
های مکرر با قصد و علم از قبل تعيين شده، و در هر زمان و مکان  با ادعای ملاقات خصوص

  .را به تحدی می خوانم که يک دليل شرعی برايم بياورد و ما منتظر هستيم گو پاسخ آن" معين
  

کسانی که به  های ری از علمای شيعه که کتابی در قصهاشاره به بسيا و( :ی آنان گفته
  .)کند مینايل آمدند، را ملزم  امام مهدی  ی مشاهده
و  لرزيدن گرفته و خود را هلاک کرد اکنون حق آشکار شده و قلم نويسنده :گوييم می

بود، را پيش از اين بنا کرده  امام مهدی  ی مشاهدههر چه از استدلالات بر عدم امکان 
از جانب بسياری از مردم، اقرار  امام مهدی  ی مشاهدهکه به  جائی. اکنون ويران کرد

  !برای خداوند در خلق شؤونی است کرده و
  
 صاحب الأمربر ضرورت انکار چنين اشخاص و انکار نقل اموری از  فتوا(: آنان ی گفتهو 
  طلانشان معلوم بوده، تأکيدی هدايت  ؛ زيرا ائمهکند میکه ب  به باطل امر و از حق
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  ).کنند یی نم

نسبت دهد، شکی نيست  در وجوب انکار کسی که امور باطلی را به امام  :گوييم می
اما کلام در اين است که اگر شخص امور غير معلوم به باطل را نقل کند و برای اثبات ادعای 

آمادگی دارد، موضع گيری در قبال چنين شخصی چگونه  خويش با آشکارترين برهان و دلايل
پس کلامتان مانند اين گفته است  ،است آيا باز او را تکذيب کنيم؟ پس اگر بگوييد آری

  "!!!رفته است که برگشتی نداردبيابان  ينکدام يا در، است مرده"
  

افراد شيعه را بر مصون ماندن از اصحاب چنين امثال و  ،فتوااين  - ٤( :آنان ی گفته
حجت و دليل، قيام نکنند و  به عنوان، کنند میکه نقل  چه آنتا با  کند میاتباعشان نصيحت 

طور تصادفی ه که با فتوای مطلق در مورد ديداری که با علمای شيعه ب شود میسپس آشکار 
گشته، منافاتی ندارد و هرگز هيچ يک از آنان  برای گروهی از افراد شيعه و علمايشان حاصل

سوی تمام مردم است و هرگز ه ب ای از جانب امام مهدی   نکرده که فرستاده اذعانچنين 
بوده و هرگز نامه و رسالتی صريح از برای مردم  نکرده که باب برای امام مهدی  ءادعا

و جهت . نرسانده و هرگز از اموری که بطلانشان آشکار است، چيزی نقل نکرده است
  ).پردازيم سودمندی، به چند نکته در رد اين مدعی و اشکالاتش می

  
  :شود میو در چند نکته به او پاسخ داده 

افراد شيعه را بر مصون ماندن از اصحاب چنين امثال و  فتوااين ( :آنان ی گفته - ۱
  ). حجت و دليل، قيام نکنند به عنوان، کنند میکه نقل  چه آنتا با  کند میاتباعشان نصيحت 

، شود مینقل  که از امام مهدی  چه آنبه نظر در مورد  گو پاسخاکنون  :گويم می
و اين  کنيم میپذيريم و اگر باطل است، آن را رد  پس اگر حق است، آن را می. است بازگشته
که  ،باشد میسابقش مبنی بر تکذيب مدعی مشاهده  ی گفتهاز  و کوتاه آمدن زلنوعی تن

ه ک چه آنرا دانستيم ديگر نيازی به شنيدن  هرگاه دروغش در ملاقات امام مهدی 
که  ايد بدون آن د نفی کردهشما حجتی را از مر: گوييم میاما با اين وجود . ، نيستگويد می

تمام علمای اديان را برای مناظره فراخواند،  که حالیحجتش را بشنويد يا شخصش را ببينيد در 
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  . ولی هرگز پاسخی به او داده نشد
  
که با فتوای مطلق در مورد ديداری که با  شود میو سپس آشکار ( :آنان ی گفته - ۲

از افراد شيعه و علمايشان حاصل گشته، منافاتی طور تصادفی برای گروهی ه علمای شيعه ب
  ). ندارد
فتوای سيستانی در تکذيب هر کس . کند می ءکجاست اين موضوعی که ادعا :گويم می 

موضع گيری شرعی در قبال کسی (: گويد میکه ادعای مشاهده کند، بسيار صريح است که 
از طريق رؤيا در زمان غيبت کبری، ملاقات  طور مستقيم ياه که با امام عصر اروحناه فداه ب

هر کسی که مدعی ديدار با امام مهدی  .)باشد میکرده  ءکه ادعا چه آنداشته با عدم تصديق 
 فهميد؟ و آيا تأويل و  خدا از هر عاقلی بپرسيد از اين عبارت چه میه شود، شما را ب
) يدعيه(ضمير شخصی در  راستی که مرجعه ب ش بر خلاف ظاهرش بر گردن شماست؟تفسير

 و کند یگردد و بعد از آن ادات اسستثناء يا استدراک را اصلاً ذکر نم باز می) مدعی ديدار(به 
بار  ش بر طلّاب حوزه، تأسفا اين امر حتی بر محصل مقطع ابتدائی هم پنهان نيست و پنهانی

  !است
لازم است فتوای  ،پس اگر سيد سيستانی از رجوع خود به فتوايش، شما را مطلع کرده

به  گونه اين کهاست از آن تر ، شود یجديدی را صادر کند و از اين کار، چيزی از او کم نم
  .که اين تأويل شما درست نيست و فهم سقيمی دارد چرادور خود تاب بخورد، 

که  چه آنو عدم اخذ : (گويد میخود را کنار آن رديف کرده  ی گفتهسپس سيد سيستانی 
بسياری از علمای . و اين امری نادرست است .)دهد میاز اوامر و غيره، نسبت  به امام 

ديدار داشتند و برخی ادعيه را از حضرتش نقل کردند و  بزرگوار ما که با امام مهدی 
جمله کسانی که از امام  از .نگاشتند د و در کتبشان مثل مفاتيح الجنانها را تأيي علمای شيعه آن

 نقل کردند، سيد بن طاووس است .  
ظاهراً سيد، دعای مشهور فرج را فراموش کرده که کتب ادعيه، ی از آن نيستند و 

در عالم رؤيا به  ، دعايی که امام مهدی کنند می ءشيعيان صدها سال است که با آن دعا
و مصباح  در مفاتيح الجنان ءاعيک زندانی آموخت و به راحتی از بند آزاد گشت و اين د

 چه آن و هر ءپس بر اساس دستور سيد سيستانی بايد اين دعا. موجود است مکفعمی و غيره
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  !!! کرد دنقل شده را ر که از امام مهدی 

تر از آن  غيبت کبری، که معروف ی به شيخ مفيد در دوره های امام مهدی  و اما نامه
 باشد ه از امام مهدی اگر موضع گيری شرعی، تکذيب نقل کنند. است که ذکر شود

توجه با جايز شمرده شده،  چگونه تصديق شيخ مفيد در حمل رسالتی از جانب امام مهدی 
ی بوده و شيخ مفيد آن را قبول کرده ها و اوامر و  ها سراسر حاوی راهنمايی آن نامه که اينبه 

  .را تکذيب نکرده است و هرگز حامل رسالت امام مهدی 
پس بر مرکز تحقيقات . ای سيد سيستانی، مذکور استشما و اين کلام در نخستين پاسخ به 

  .ای به ما بدهند آن توجه کرده و دليل قانع کننده هعقائدی لازم شد که ب
است و اطلاق بر آن، امری فقط اتفاقی  تمام ديدارها با امام : او که ی گفتهو اما 

ها، تصادفی بوده اما برخی از ديدارها هم مثلاً به امر امام آری بسياری از ديدار. نادرست است
  ديگر را  فلان زمان، يک که در فلان مکان و دهد میبوده که به شخص در عالم رؤيا خبر
زودی برخی ديدارها را نقل ه و ب شوند یمحسوب نم یچنينی، اتفاق پس ديدارهای اين. بينيم می

  : خواهيم کرد
  المعظم جمال الدين ابن الشيخ الأجل الأوحد الفقيه القارئ نجم الدين جعفر بن المولى الكبير

تحت  جدتي كنت مفلوجاً وعجز الأطباء عني، وقد أباتتني نيإ: (الزهيري، وقصته على لسانه هكذا
 نيأعان. قم بإذن االله تعالى :وأن الحجة صاحب الزمان قال لي) الحلة فيمقام صاحب الزمان (القبة 
 يلَالقيام، فقمت وزال عنی الفالج، وانطبق علی الناس حتى كادوا يقتلوني، واخذوا ما كان ععلى 

أثر  الناس من ثيام، ورحت الى البيت وليس بي انيساً وتنتيفاً يتبركون فيها، وكَمن الثياب تقطيع
 )٨٠(.)...الفالج

ل فقيه قاری نجم الدين جعفر بن زهيری جاَشيخ  فرزندمعظم جمال الدين  مولای بزرگ و
بزرگم مرا در  تمام پزشکان از من قطع اميد کردند پس از آن مادر من فلج بودم و(: گويد می
آن هنگام امام حجت صاحب الزمان به من  در .بيتوته کرد) مقام صاحب الزمان( گنبد زير

پس برخاستم ايشان مرا در هنگام برخاستن ياری دادند  !قدرت الهی برخيز با حول و: فرمودند
در اين هنگام مردم فوج فوج بر سر من ريختند، نزديک بود مرا  ،ل گشتئو ناتوانی از بدنم زا
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ی مرا پوشاندند  بکشند، لباسهايم را تکه تکه کردند و برای تبرک بردند برخی از آنان تن برهنه
  . )خانه بازگشتم به سویمن در کمال صحت و سلامت  و

  

 يعن المولى السلماس سأل السيد  -محفل إفادته، فسأله رجل  في كنت حاضراً: (، قال
عن إمكان رؤية  -) قدس سره(بحر العلوم  يالطباطبائ يفخر الشيعة العلامة السيد محمد مهد

الغيبة الكبرى، وكان بيده الآلة المعروفة لشرب الدخان المسمى عند العجم بغليان،  فيالطلعة الغراء 
 فيما أقول : "فسكت عن جوابه وطأطأ رأسه، وخاطب نفسه بكلام خفی أسمعه فقال ما معناه

 )٨١(.)...صلوات االله عليه إلى صدره جوابه؟ وقد ضمني
–تفرج گاهی حضور داشتم  در مکان(: که گفته است کند مینقل   یمولی سلماس

در مورد امکان  العلوم  مردی از سيد فخر شيعه علامه سيد محمد مهدی طباطبايی بحر
ای بود که با آن  غيبت کبری پرسيدم، در حالی که در دستش وسيله در ديدار امام مهدی 

ان گفتند، پس در پاسخش خاموش شد و سرش را تک در عجم به آن غليان می و کردند دود می
آغوش  مرا در در حالی که حضرت ! در پاسخ او چه بگويم؟: گفت با خود می داد و می

  ).گرفتند
  

، داخل حرم العسكريين  في صلينا مع جنابه: (قال، )المولى السلماني(عن المولى المذكور 
فرغنا تعجبنا ولما . عرضته حالة فوقف هنيئة ثم قام، فلما أراد النهوض من التشهد إلى الركعة الثالثة

وأحضرت ، ولم يجترء أحد منا على السؤال عنه إلى أن أتينا المنزل، ولم نفهم ما كان وجهه، كلنا
فالتفت ، لا وأنت أقرب منا: فقلت، بعض السادة من أصحابنا أن أسأله منهی فأشار إل، المائدة
 م يريدون الكشف عما عرض : فيم تقاولون ؟ قلت وكنت أجسر الناس عليه: وقال ليإإ
، دخل الروضة للسلام على أبيه ، فرجه إن الحجة عجل االله تعالى: فقال، حال الصلاة فيلكم 

  ).ما رأيتم من مشاهدة جماله الأنور إلى أن خرج منها فعرضني
نماز خوانديم  همراه ايشان در حرم عسکريين (: گويد میمولی سلمانی در مورد ايشان 

ايشان عارض شد که او را  که خواست از تشهد به رکعت سوم برخيزد حالتی برپس هنگامی 
حالت وارده  ی ما تعجب کرديم و پس برخواست، هنگامی که نماز تمام شد همهسمنقلب کرد 
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بپرسد تا اين که به منزل رفتيم  هيچ کس از ما جرأت نداشت از او بر ايشان را درک نکرديم و

الی دارد ؤس هر کسشان به برخی حضرات از اصحاب ما گفتند اي .و سفره را آماده کردم
در مورد : گفت ايشان به من توجه کرد و! تر هستيد خير شما از ما مقرب عرض کردم ،بپرسد

خواهند از  همه می :عرض کردمگويی؟ در حالی که ديگران را همراه خود ساختم،  چه سخن می
در آن هنگام حضرت حجت : گفتشوند؟  برخ حالی که در هنگام نماز بر شما عارض شد با

ی من  در چهره آن چه شما سلام کردند و پدرشان  و بر وارد روضه شدند سن الحبن 
  . )بود ی نورانی ايشان  هديدی حاصل حيرت زدگی من از چهر

  

  امام مهدی  دو نامه برای شيخ مفيد  در غيبت کبری، ارسال کردند و متن دو
  .باشد می، موجود ٢٣٨و ص ٢٣۵ص  ٢نامه در کتاب النجم الثاقب ج

 ذکر السيد الجليل ابن طاووس و کنت أنا بسر من رأی و: (في کتاب مهج الدعوات
من الدعاء لمن ذکره  ، فحفظت منه - أي دعاء الإمام المهدي  –فسمعت سحراً دعاءه 

کان ذلک و" ملکنا وسلطاننا ودولتناأحيهم في عزنا وو: "أو قال" وأبقهم: "الأمواتمن الأحياء و
  )٨٢(.)ستمائةء ثالث عشر ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين وفي ليلة الأربعا

و من در سر من : (کند میدر کتاب مهج الدعوات ذکر  و سيد بزرگوار، ابن طاووس 
، پس از ايشان _امام مهدی _ رأی بودم که در سحرگاهی دعای حضرتش را شنيدم 

 و : "يا فرمودند" زنده بدارشان": ذکر احياء و مردگان حفظ کردم ، درءقسمتی از دعا
و آن در شب چهارم از " آنان را در عزت ما و ملک و سلطنت و دولت ما، زنده بدارشان

  ).بود ۶٣٨ی سال  هسيزدهم ذی القعد

جا به ذکر  نقل کرده که در اين ی بسياری را از امام مهدی  و سيد بن طاووس، ادعيه
  .چند مورد بسنده کرديم
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  قال العلامة الحلي نوع آخر من الاستخارة عن والدي : (في کتاب منهاج الصلاح
عن  الدين الآوي الحسيني  ، عن السيد رضيالفقيه سديد الدين يوسف ابن علي المطهر 

  )٨٣(.)...ستخارة نقلاً عن الإمام المهدي ويذکر نوع الإ: "... وهو  صاحب الأمر

ی ديگری از استخاره موجود  شيوه: (در کتاب منهاج الصلاح گويد علامه حلی 
حسينی از سيد رضی الدين آوی  است که پدرم فقيه سديد الدين، يوسف بن علی مطهر 

  از صاحب امر  ی ديگری برای استخاره را به نقل  و شيوه: "... و ايشان کند مینقل
  ). ...کند می، ذکر از امام مهدی 

دليل ه در غيبت کبری، نقل کردند که ب که از امام مهدی  یو ديگر علمای بسيار
  .کنيم میها چشم پوشی  اختصار از ذکر آن

  
ای از جانب  عان نکرده که فرستادهذاز آنان چنين ا و هرگز هيچ يک: (آنان ی گفتهو اما 

 نکرده که باب برای امام مهدی  ءو هرگز ادعا .سوی تمام مردم استه ب امام مهدی 
  ).بوده و هرگز نامه و رسالتی صريح از برای مردم نرسانده است

را مشاهده کردند، دليلی  عدم ادعای رسول بودن کسانی که امام مهدی  :گوييم می
مصلحت در مورد آنان . نيست بر عدم آمدن فرستاده و رسول از جانب امام مهدی 

بوده که تنها با امام ديدار داشته باشند يا اموری را از جانب حضرتش ابلاغ کنند و  گونه اين
حسب  با يک شخص و ارسال او برای ابلاغ برخی امور به مردم، بر اين با ديدار امام 

و اين ربط پيشرفته هم با . بينيد، منافاتی ندارد که شما می اقتضای مصلحتی که امام ديده نه آن
  !چه برسد به مدعی علم کند یاستدلال نم اين

  
  ).و هرگز از اموری که بطلانشان آشکار است، چيزی نقل نکرده است( :آنان ی گفتهو 
نقل کرده، چيست تا معلوم به بطلان،  الحسناحمد پرسيم اموری که سيد  ما می: گوييم می

حاکميت مردم و تنصيب ظالمان  ضرورت حاکميت خدا و رد احمد الحسنسيد . توصيف شوند
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 ،و شما حاکميت مردم و انتخابات را جايز ،برای حکم به قانون وضعی را مطرح کرده است

قرآن و سنت  که حالیداريد که شرعی است، در  می اذعانبلکه بر مردم واجب ساختيد و 
  .کند میدم جايز بودن حاکميت مردم، تصريح شريفه به ع
و وحدت امت و تمام رهبران  مردم را برای ياری امام مهدی   احمد الحسنو سيد 

، و دعوت امام کنند میخود دعوت  به سویاعم از رهبران دينی و سياسی که همه مردم را 
  .کند میاند، دعوت  را ترک کرده مهدی 

و همه مگر اندکی به اين  کند میر دعوت فاگران ک به مبارزه با اشغالاحمد الحسن سيد 
ولَن ترضى عنك ﴿: اشغال راضی و خشنود هستند و بدان اطمينان دارند و خداوند می فرمايد

مهلَّتم بِعتى تتى حارصلاَ النو ودهشوند  و هرگز يهوديان و ترسايان از تو راضى نمى( )٨٤(،﴾الْي
  ).كه از كيش آنان پيروى كنى مگر آن

   

در  کند میدعوت  و مساکين و يتيمان ءبه اهتمام ورزيدن به حال فقرا احمد الحسنو سيد 
ايد و آنان را  ر کردهفقيران، فربه گشته و استخوان پ زد اينم تشما از حقوق و دس که حالی

و اين حقيقتی  کنيد میبدون پناه، آب و غذا رها کرديد و برای خودتان مبالغ ميليونی مصرف 
  .بسياری از امور ديگر... و... و... است که برای هر بينا، رخ نمايانده و

  !يا دشمنانش؟ احمد الحسنو اکنون چه کسی با امور معلوم الباطل آمده، سيد 
آيد، اين عمل شما  هر شخصی که با امور باطل، بر حسب نظرتان می سپس ردتان در برابر

يرا ايشان با کتاب و سنتی جديد خواهد سوق خواهد داد؛ ز را به مبارزه با امام مهدی 
  :که در روايات آمده است گونه همانگير است  د و بر عرب بسيار سختآم

 ا ابن أبيي: (نفر من أصحابه فقال ليعنده و  عبد االلهدخلت علی أبي : يعفور قال ابن أبي
: قالها، يرس عن غيل عنها سألتك: نعم هذه القراءة، قال: قلت: قال عفور، هل قرأت القرآن؟ي

حدث قومه بحديث لم يحتملوه عنه فخرجوا  لأن موسى : نعم جعلت فداك، ولم؟ قال: فقلت
بحديث فلم يحتملوه عنه فخرجوا حدث قومه  ولأن عيسى  .ليه بمصر فقاتلوه فقاتلهم فقتلهمع

فَآَمنت طَّائفَةٌ من بنِي إِسرائيلَ : وجل عليه بتكريت فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم، وهو قول االله عز

                                                
  .۱۲۰: البقرة - ٨٤
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رِينوا ظَاهحبفَأَص مهودلَى عوا عنآَم ينا الَّذندفَةٌ فَأَيت طَّائكَفَرو،)وإنه أول قائم يقوم منا  )٨٥
أهل البيت يحدثكم بحديث لا تحتملونه فتخرجون عليه برميلة الدسكرة فتقاتلونه فيقاتلكم فيقتلكم، 

 )٨٦().وهي آخر خارجة تکون
اران نزد او بودند و به يکه  یداخل شدم در حال  االله عبد یاب بر(: ويدعفور گي یابن اب
. ت را خواندمئن قرايا یآر :عرض کردم؟ یا قران را خوانديآ :عفوري یابن اب یا: من فرمود

: ت شوم چرا؟ فرموديبله فدا :عرض کردم. گريد یتئاز آن سؤال کردم نه قرا: حضرت فرمود
ه او يرا تحمل نکردند و در مصر بر عل گو کرد و آنو  با قوم خود گفت ی را که موسيز

ی سيع را کهيو ز .ها را کشت ها جنگ کرد و آن کردند و با آن جنگخارج شده و با او 
 ه او خارج شدند يت بر عليرا تحمل نکردند و در تکر گو کرد و آنو  با قوم خود گفت

 :ها را کشت و آن فرموده خداوند متعال است ها جنگ کرد و آن کردند و با آن جنگو با او 
مان آورد را بر يرا که ا یا د و طائفهيکفر ورز یگرياى از بنى اسرائيل ايمان آورد و د طائفه(

 یثيام کند به حديق بيت که از ما اهل ین قائميو اول). دنديم و ظاهر گرديد کردأييدشمنانشان ت
جنگيد  ید و با او ميکن یه او خروج ميد و بر عليکن یرا تحمل نم گو کند که آنو  شما را گفت

  ).ام استين قيو آن آخر کشد یو شما را م جنگد میو با شما 
  

هم نبذاً، فمن أقر يقلوب الرجال، فانبذوا إلثکم هذا لتشمئز منه يإن حد( : قال الصادق
جة حتی يولها کل بطانة ويسقط فيإنه لابد من أن تکون فتنة  .من أنکره فذروهدوه، ويبه فز

  )٨٧(.)عتنايشبقی الا نحن وي حتی لا ينشق الشعرة بشعرتيها من يسقط في
د، يرا ناخوش آ) اهل نا(های مردم  دل) انيعيش(گفتار شما ( :فرمودند امام صادق 

د يش کنيد و هر کس منکر بود رهايکن ادتريرا بودند زيد اگر پذيها عرضه کن ثی را بر آنياحاد
که   ببرد تا آنينای به سراغ شما خواهد آمد که هر دوست و همراهی را از ب فتنه ناًيقيرا که يز

ان يعين فتنه جز ما و شيکند، در ال يک مو وارد شود آن را به دو مو تبديحتی اگر بر 
  ).ما باقی نخواهند ماند) خالص(
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سودمندی، به چند نکته در رد اين مدعی و اشکالاتش اتمام و جهت ( :آنان ی گفته

 از جانب امام  که ايناز او بپرسيم، دليلش بر ادعای رؤيت امام يا  که اين -١: پردازيم می
پس بايد برای هر ادعايی، دليلی برای تمايز و تشخيص بين  فرستاده شده و يا غيره، چيست؟

ی اين مدعی را برای ما ضمانت کند و پس چگونه صدق و راستگوئ. ادق باشدو ص گو دروغ
فرستاده شده، با  ی اهل بيت  اهداف ديگری نداشته باشد يا برای مبارزه با شيعه که اين

امام ديدار داشتند، همه از  با تمام کسانی که ذکرشان در کتب آمده که که اينملاحظه به 
  .اند بزرگان و علمای دين بوده و مردم، راستی و صداقت آنان را از روی وثاقتشان شناخته

شدند مگر بعد از  ديدار داشتند، خود متوجه اين امر نمی سپس بيشتر کسانی که با امام 
را شناختند، بيشترشان به کتمان و عدم  که ايشان کسانی  چنين همو . رفتن حضرت

ی  که در نامه گونه همانشدند،  سفارش می ها، از سوی امام  اطلاع رسانی به غير ثقه
در داستان سيد بن طاووس و سيد بحر  چنين همو  .آمده است به شيخ مفيد   حضرت

. کردند ان میپنهشد، آن را  العلوم آمده است و بلکه علمای دين که ديدارها از آنان نقل می
در عدم اشاعه و شهرت،  يا مخالف حکمت غيبت امام  گو دروغپس اين مدعی چه بسا 

 لی امرش هستند،کرده که از اوليای خاص کسانی که متو ءسپس، اگر او ادعا. بوده است
اين اشخاص نيز نامشخص و  گوييم میپس به او  که در برخی روايات آمده، باشد، گونه همان
اضافه بر درخواست دليل و . شناسانند گردند و خود را به آنان نمی ند، به دنبال مردم نمیا لومجه

  ). حجت
  

  : شود میو پاسخ در چند نکته داده 
که حاصل  چه آنکه بيان شده و از  چه آناز  )سودمندیجهت اتمام ( :آنان ی گفته- ١

  .، جهت اتمام ضلالت و گمراهی است و نه سودمندیخواهد شد
از جانب امام  که ايناز او بپرسيم، دليلش بر ادعای رؤيت امام يا  که اين( :آنان ی گفته- ٢
 پس بايد برای هر ادعايی، دليلی برای تمايز و تشخيص . فرستاده شده و يا غيره، چيست
  ).و صادق باشد گو دروغبين 

ی موجود چه نقلی و چه علمی  اين حق مسلم همه است که در مورد دليل و ادله: گويم می
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و برخی  يابيد که سيد احمد را با نام و محل سکونت پس روايات را می. يا غيبی سؤال کند
از انتشارات انصار  )١رسالتی آشکار ج(پس به کتاب  اند، های جسمی توصيف کرده نشانه

  .مراجعه کند، تا به گمراهی خود پی ببرد امام مهدی 
ی به هر گوئ تمام علماء را برای مناظره با قرآن کريم يا پاسخ احمد سيد: ی علمی اما ادله

 ، به تحدی فراباشد می علوم مخزون نزد ائمه سؤال از احکام و متشابه قرآن که مختص 
  .خواند

 های صادقه با حضور ائمه اطهار  و خواب امؤمنين صدها رؤي: ی غيبی و اما ادله
 ی فرستاده يشاندادند که ا گواهی می احمد الحسن سيد مشاهده کردند که بر صدق و حقانيت

خور  در که آمديم می کوتاهاگر يک يا دو يا ده رؤيا بود با شما . باشد می امام مهدی 
غير ممکن است که از  ی معصومين   اطمينان نيستند اما صدها رؤيای صادقه با حضور ائمه

  .دست شيطان است و العياذ بااللهه بگوييد ملکوت ب که اينمگر  -اعوذ باالله - شيطان باشد
چيزى ( )٨٨(،﴾الَّذي بِيده ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وإِلَيه ترجعونَ فَسبحانَ﴿: فرمايد و خداوند می

  ).شويد در دست اوست و به سوى اوست كه بازگردانيده مى
  
گويی اين مدعی را برای ما ضمانت کند و  پس چگونه صدق و راست( :آنان ی گفته-٣ 
 فرستاده شده ی اهل بيت  شيعهبرای مبارزه با شايد اهداف ديگری نداشته باشد يا  که اين

  ).است
ش را ثابت ا پس اگر صدق و راستی. دليل بخواهی بر توست که از او :گوييم میدر پاسخ 

ی خود، و  شهر و طايفهدر سپس او . دست نيست کرد، ديگر نيازی به اين احتمالات دور
و بسياری از ی علميه  های حوزه ی علميه، مردی سرشناس است و بسياری از طلبه حوزه

نشست و برخاست داشتيم و از او چيزی جز خير و  های متمادی با ايشان های مؤمن، سال ثقه
و ما در مقابل خدا به آن  ،نديديم دانايی و زهد و تقوی و صدق حديث نيکی و اصلاح امور و

ی علوم قرآن،  پس چگونه ممکن است شخص از جهت منحرفی بيايد و در زمينه. دهيم میگواه 
پس در مورد چه چيزی . گردد کفيل امر دعوت به نصرت امام مهدی با همه تحدی کند و 
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  !!!؟؟؟با اين مرد به مبارزه برخاستيد به سبب تغيير شريعت يا تبديل سنت

ها و امثال آن در برابر انبياء و  های پيشين، با همين مت و حقيقت اين است که اُمت
سيکون : (محقق گشته که فرمودند ی رسول االله  برخاستند و صدق فرموده مرسلين 

در امت من تمام ( )٨٩(،)ةحذو القذة بالقذبني إسرائيل حذو النعل بالنعل و في أمتي ما کان في
چ کم و يو و بدون هه مل رخ داده، اتفاق خواهد افتاد مو بياسرائ یکه در بن يیزهايچ

   ).کاست
او نفس خود را در  از مال دنيا عائدش شد؟ه سبب آن چه چيزی ب) اگر دنيا پرست بود(و 

کسانی . قرار داد ،ها و تکذيب و استهزاء از جانب مسخره کنندگان ها و دشنام معرض مت
ی کسانی هستند که  ی همان مسخره کنندگان به انبياء و مرسلين بودند و آنان ذريه که از ذريه

و گفتند چرا اين ( )٩٠(،﴾الْقُرآنُ علَى رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍوقَالُوا لَولَا نزلَ هذَا ﴿: گفتند می
  ). دو شهر فرود نيامده است] آن[قرآن بر مردى بزرگ از 

  
امام  با تمام کسانی که ذکرشان در کتب آمده که که اينبا ملاحظه به ( :آنان ی گفتهو  - ٤

ديدار داشتند، همه از بزرگان و علمای دين بوده و مردم، راستی و صداقت آنان را از روی 
  ). اند وثاقتشان شناخته

ها، به  و ثقه ءآری بسياری از علما. اين کلام مطلقاً، صحيح نيست :گوييم میدر پاسخ 
اما اين بر حصر لقاء بر اشخاصی مانند آنان، دلالت  مشرف شدند، ديدار امام مهدی 

اعتقاد نداشتند، حاصل  با اشخاصی که به وجودش  بلکه ديدار امام مهدی  کند ینم
و داستان ديدارهای . گشته و اين ديدارشان با حضرت، سبب ايمان و اعتقاد به امام گشته است

سبب اصلاح حال و  ا امام مهدی نقل شده که ديدارشان ب راد غير مذهبیبسياری با اف
خواهان تأکيد بيشتر است به کتاب  هر کسپس . شان در باقی عمرشان گرديده است هدايت

  .ها در اين مجال، مناسب نيست که ذکر داستان ميرزا نوری مراجعه کند؛ چرا ٢ج النجم الثاقب
  

                                                
 .٢٧ص: کمال الدين و تمام النعمة -٨٩
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ديدار داشتند، خود متوجه اين امر نمی  سپس بيشتر کسانی که با امام ( :کلام آنان- ٥
  ). شدند مگر بعد از رفتن حضرتش

ديدار داشتند، از  نويسنده، به وجود اشخاصی که با امام مهدی  :گويم میدر پاسخ 
به عبارت ديگر؛ . شود یی کلی، پيدا نم يعنی قاعده. کند میاعتراف  خلال کلام خود بيشتر

 ديداراز آنان نقل شده که امام را در هنگام  که ديدار با امام مهدی  شوند میبرخی پيدا 
  .شناختند

  
را شناختند، بيشترشان به کتمان و  کسانی که ايشان  چنين همو ( :آنان ی گفته - ٦

ی  که در نامه گونه همانشدند،  سفارش می ها، از سوی امام  عدم اطلاع رسانی به غير ثقه
در داستان سيد بن طاووس و سيد بحر  چنين همو  .آمده است به شيخ مفيد   حضرت

  ). کردند شد، آن را کتمان می العلوم آمده است و بلکه علمای دين که ديدارها از آنان نقل می
ی کلی پيدا  گويم، قاعده یرا م خی که در مورد کلام قبلی داده شدهمان پاس :گوييم می

 ديدار داشتند آن را مقابل مردم علنی کردند و ی که با امام مهدی بيشتر کسان. شود ینم
  !يده و در کتب مشهور، نگاشته شد؟نه چگونه خبر آن به ما رس گرا

با آنان ديدار داشتند و برخی را امر به کتمان ديدار  امام : گوييم می، کوتاه آمدنو با 
با شخصی ديدار  يعنی امام  شود،عکس  دادند، اما اگر قضيه بر انجامکرد و آن امر را 

آيا از شما اطاعت کرده و  !نظرتان در اين باره چيست؟! کند و او را امر به اعلان و تبليغ کند
از اعلان و ابلاغ بدان  چه آنامام خود را اطاعت کرده و  که اينيا  ؟کند سرپيچی مام ز اا

 بعد از اين همه جای تعجبی ندارد، اگر مردم به امام مهدی  ؟دهد می انجامامر شده را 
  ).که ما به تو نيازی نداريم فاطمه ندزای فر برگرد: (بگويند
  
در  يا مخالف حکمت غيبت امام  گو دروغپس اين مدعی چه بسا (: آنان ی گفته - ٧

  ). بوده است عدم اشاعه و شهرت
نويسنده از تفاوت و فرق بين غيبت کبری و عصر ظهور، دچار غفلت  :شود میگفته 

از  به غيبت کبری است، اما عصر ظهور، روايات اهل بيت  حکمت غيبت، مختص. شده
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ی امر، دستور  خبر دادند و آنان را به اعلان و اشاعه ملاقات برخی مخلصين با امام مهدی 

  :از قبيل اين روايات. دهد می
مع علی قول أم يجقوم اثنا عشر رجلاً کلهم يقوم القائم حتی يلا (: لصادق عن الإمام ا

 )٩١().کذبوميرأوه ف
-مرد متفق القول میدوازده  که ايننمايد مگر قيام نمی قائم (: فرمودند امام صادق 

  ).کنندايشان را تکذيب می) مردم(اند و را ديده شوند که او
 

خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة، في شهر (: ، قالعن ابی عبد االله  
  )٩٢().إلی الحق ييهدات أهدی من راية اليماني، يوم واحد، وليس في الرايواحد، في 

، و شدباخروج سفيانی و يمانی و خراسانی در يک سال و در يک ماه و در يک روز می(
  . )کند میهدايت آن به حق گر از پرچم يمانی نيست، و  ها، پری هدايتدر ميان اين پرچم

  

ة هدی، لأنه يات أهدی من راية اليماني، هي رايوليس في الرا(: و در روايتی ديگر آمده است
 )٩٣()....دعو إلی صاحبکمي

. گر از پرچم يمانی نيست، و آن پرچم هدايت است ها، پری هدايتان اين پرچميو در م(
  ).کند میچون كه شما را به صاحبتان دعوت 

  

پنج شب فاصله  و ارسال محمد ذو النفس الزکيه که بين قيام قائم و قتل او، تنها بيست و
  .است

کردن حق  ءهمانا فرستادن رسولی از امام برای مردم جهت دعوت به ياری آل محمد و اعطا
  .متواتر المعناست های ها، يکی از نشانه ی ايشان در طول اين سال غصب شده

و برای کسب . ها چشم پوشی کرديم دليل اختصار از ذکر آنه و ديگر روايات بسيار که ب
شکست (و ) از امام زمان یشوازيپ یخفتگان برا یاريهوش(اطلاعات بيشتر به کتاب 

  .االله شاء ان برسد مراجعه کند تا به کلام روشن از انتشارات انصار امام مهدی ) منتظران
                                                

  . ١٠٧ص : ، بشارة الإسلام٢٨٥ص : النعمانيغيبة  -٩١
  .٢۶٢ص  النعمانيغيبة  -٩٢
  .٢۶٢ص  النعمانيالغيبة  -٩٣
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که آنان  به آنان نياموزيد چرا: (آمده است در وصف اهل بيت  و از رسول االله 
   )٩٤()داناتر از شما هستند

ييد تر ادب را رعايت کنيد و نگو شماست که در برابر صاحب العصر و الزمان  بر
  .باشد میوجه االله در زمين  تر از شماست و داناتر و حکيم يشانا! است که چنين و چنان کند

در غيبت باشد؛ زيرا او ديدار کننده با امام يا  خواهد که امام تا ابد می گو پاسخو ظاهراً 
  . کند میزمينه ساز برای نصرت حضرتش را تکذيب 

  
کرده که از اوليای خاص کسانی که متولی امرش  ءسپس، اگر او ادعا( :آنان ی گفته - ٨

اين اشخاص نيز  گوييم میپس به او  که در برخی روايات آمده، باشد، گونه همانهستند، 
اضافه بر . شناسانند گردند و خود را به آنان نمی ند، به دنبال مردم نمیا لونامشخص و مجه

  ). درخواست دليل و حجت
که عصر ظهور و نقش زمينه سازان  گويا دستان نويسنده از روايات اهل بيت  :گويم می

قبل از  های متعدد با دشمنان امام  ، و جنگدر فراهم سازی نصرت برای امام مهدی 
 که اينداد و قبل از  اگر اندکی به خود زحمت می. ست ، خالیکند میقيام حضرتش، را ثابت 

گرفتن اين قول شاعر،  کرد و ما را از به استشهاد ، به روايات مراجعه مینوشت میاين پاسخ را 
  : کرد نياز می بی

  ثريدخلق االله للحرب رجالاً ورجالاً لقصعة و
  !و مردانی را هم برای کاسه و فرنی آفريد ،خداوندی مردانی را بر کارزار

  
ا چندين ملاقات با پرسيم آيا مدعی يک بار ملاقات شده ي سپس از او می( :آنان ی گفته

ی اول بيان کرديم،  بار، بعد از درخواست دليل که در نکته اگر بگويد يک .حضرت داشته
را ديدند  بين تو و کسانی که امام . کند یيک بار ملاقات، ادعای تو را ثابت نم: گوييم می

  .)و حاجتشان را برآورده کرده يا شفايشان داده، چه فرقی هست؟
يک  احمد الحسنو بگوييم که سيد  کوتاه آييماگر . ارزشی ست اين استدلال بی: گويم می

                                                
  .۲۰۹، ص ۱ج: الکافي - ٩٤



 ى هدممام انصار انتشارات ا .........................................................................۷۸

 
 اعلان و ابلاغ يک چيز معين کرده، ديدار داشته و ايشان را مأمور به بار با امام مهدی 

اما کسانی که برای بار اول با امام . در عدم اعلان بر او جايز نيست پس مخالفت با امام 
نديدند يا زمان تبليغ برای  مصلحتی در ارسال آنان برای تبليغديدار داشتند، امام  مهدی 

و تفاوت بين اين دو گروه بسيار واضح است و جمع آن  ،ظهور مقدس، هنوز فرا نرسيده است
تواند با چنين چيزی  دو با يک حکمت و مصلحت، امری ناشايست است و طالب حق نمی

  .استدلال کند
  

اين امری است که خود : گوييم می. و اگر مدعی ديدارهای مکرر شد( :آنان ی گفتهو اما 
مدعی مشاهده و  هر کسشخصاً آن را تکذيب کردند و برای ما بيان کردند که  امام 

پيش از اين،  که حالیپس چگونه فرستاده ای ارسال کند در . ستگو دروغديدار شود، او 
  ).تکذيبش کرده است

داشته را  ما دليل بر تکذيب شخصی که ديدارهای مکرر با امام مهدی  :گويم می
توقيعی . هيچ روايتی وجود ندارد که چنين امری را نفی کند، جز توقيع سمری. کنيم میمطالبه 

. است ديدارمعارض با اخبار متواتر مشاهده و  چنين همکه بيان شد، ظنی الصدور و دلاله و 
علاوه بر آن، ديدارهای مکرر . ، وجود نداردعقائدی  با آن در زمينهپس امکان استدلال 

خدايشان _بسياری از علماء من جمله سيد بحر العلوم، صاحب الکرامات و سيد بن طاووس 
، به حيرت درآمده، باری امکان ديدار گو پاسخو در حقيقت قلم از . نقل شده است_ بيامرزد

ردد و باری از ديدار اوليای گ می خود باز ی گفتهديگر از  یو بار کند میرا نفی  امام 
، سپس بار ديگر به نفی ديدار کند میو به آنان و ديدارهای مکررشان اعتراف  گويد میخاص 

ای برای  دانم چاره ، نمیتناقض در کلامش بسيار واضح است. کند میرجوع  با امام مهدی 
و با اين  !؟اهی کردنداو نمانده يا از قصد چنين کرده يا در فروختن استدلال مرتب به او، کوت

، تمام بيانی )پيش از اين، تکذيبت کرده است که حالیپس چگونه تو را بفرستد در : (گفته اش
  .دهد میکه تقديم کرده را به باد 
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ال تو را مشخص کرده و موضع شرعی در قبال امث و بلکه حضرت ( :آنان ی گفتهو 
  ).و رد ادعای توست پس گناه ما چيست آن تکذيب

که تقديم شد، عدم صحت استدلال بر تکذيب مدعی ديدار  چه آندر  :گوييم میدر پاسخ 
گناه شما اين است ) گناه ما چيست: (شما ی گفتهو اما . بيان شد، پس نيازی به تکرار نيست

و  رساند حقيقت هيچ سودى نمى وصول بهو در واقع گمان در  ،ظن و گمان شديدکه تابع 
بلْ كَذَّبواْ بِما لَم ﴿: و خداوند می فرمايد کنيد میگناهتان اين است که بدون علم، تکذيب 

باقكَانَ ع فكَي فَانظُر هِملن قَبم ينالَّذ كَذَّب ككَذَل أْوِيلُهت هِمأْتا يلَمو هلْميطُواْ بِعحةُ ي
ينمبلكه چيزى را دروغ شمردند كه به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تاويل آن ( )٩٥(،﴾الظَّال

تكذيب ] پيامبرانشان را[كه پيش از آنان بودند همين گونه ] هم[برايشان نيامده است كسانى 
   .)كردند پس بنگر كه فرجام ستمگران چگونه بوده است

و بعد از آن، اين است ادبتان در  .و ما را پس خود را سرزنش کنيد نه امام مهدی 
  !؟، به او پاسخ داده و مورد نکوهش قرار می دهيدرفتار با امام مهدی 

 
واقع  ی غيبت امام  که در هنگامه کنيم میسپس از او سؤال  -٣( :آنان ی گفته

ايم، حجت بر ما کيست آيا مراجع هستند يا کسی که مدعی ديدار امام و يا نائب ايشان  گشته
 پس خود را تکذيب کرده و بعد . مراجع، حجت هستند: ؟ پس اگر بگويدو غيره گردد

حجت کسی است که جدا از مراجع، مدعی : و اگر بگويد .از آن، ديگر حاجتی به او نداريم
بعد از پايان . تکذيب شده که اين امر از جانب امام مهدی  گوييم میبه او . ديدار شود

دند که ديگر سفيران خاص وجود ندارند، بلکه نواب عامه جای غيبت صغری، به ما خبر دا
گيرند و آنان مراجع هستند و مراجع حجت بر بندگان در زمان غيبت کبری  آنان را می

و سفير _ اعوذ باالله_ خود بازگردد و تکذيبش کند  ی گفتهپس چگونه حضرت از . باشند می
موقف  امام  که حالیخاص ارسال کند و چگونه ممکن است از آنان تبعيت کنيم در 

پس اين تناقض . شرعی در مقابل آنان را برای ما بيان کردند و ما را به تکذيبشان امر کردند
ا و بقية االله در حجت بالغ خد و چگونه ممکن است دهد ینم انجامپيش آمده را شخص عادی 

                                                
  .۳۹: يونس - ٩٥
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  .)!زمين چنين بکند

  
  :دهيم میو در چند نکته، پاسخ 

واقع  ی غيبت امام  که در اين هنگامه کنيم میسپس از او سؤال ( :آنان ی گفته - ۱
گشته ايم، حجت بر ما کيست آيا مراجع هستند يا کسی که مدعی ديدار امام و يا نائب ايشان 

 پس خود را تکذيب کرده و بعد . مراجع، حجت هستند: پس اگر بگويد و غيره گردد؟
  ). از آن، ديگر حاجتی به او نداريم

 هرگز نگفته که علماء بعد از ارسالش از جانب امام مهدی  احمدسيد  :گوييم می
  .است حجت بر مردم هستند بلکه ايشان، حجت منصوب از جانب امام مهدی 

  
پس خود را تکذيب کرده و بعد . مراجع، حجت هستند: پس اگر بگويد( :شان گفته - ۲

حجت کسی است که جدا از مراجع، مدعی : از آن، ديگر حاجتی به او نداريم و اگر بگويد
بعد از پايان . تکذيب شده که اين امر از جانب امام مهدی  گوييم میبه او . ديدار شود

ان خاص وجود ندارند، بلکه نواب عامه جای غيبت صغری، به ما خبر دادند که ديگر سفير
گيرند و آنان مراجع هستند و مراجع حجت بر بندگان در زمان غيبت کبری  آنان را می

و سفير _ اعوذ باالله_ خود بازگردد و تکذيبش کند  ی گفتهپس چگونه حضرت از . باشند می
  ).خاص ارسال کند

  :دهيم میدر چند نکته به او پاسخ 
نيست بلکه علاوه بر آن، بايد تکليفی از  ديدارحجت تنها شخص مدعی مشاهده و  :اول

  .است احمد الحسنی او باشد و اين حال سيد  جانب امام برای ابلاغ و رهبری اُمت بر عهده
نواب عام  به عنوانبرای علماء  هيچ دليل شرعی بر تنصيب از جانب امام مهدی  :دوم

هم،  - از دليل شرعی خالی -در دوران غيبت کبری، وجود ندارد بلکه از جهت دليل عقلی
وضوح آشکار است و امر ه و عدم حجيت آن در بين خود شيعه، ب –نزاع در حجيت آن شده 

قدم ما از روی دليل عقلی، عمل تديگر رسيده و علمای م به فاسق و زنديق شمردن و تکفير يک
وجود آمد و ه ب بلکه اين جريان، بعد از هفتصد سال بعد از غيبت امام مهدی . ندکرد نمی
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در خصوص اين موضوع، بين علماء کشمکش و نزاعات و مناظرات شکل گرفته که رجوع به 
  .ها، برای ما اهميتی ندارد آن

حجيت اين بگوييم، يم و از حجيت علماء در عصر غيبت کبری آي کوتاهاگر اندکی  :سوم
ه طور مطلق، تنها در خصوص فروع دين است و هرگز کسی از حجيتشان در اصول دين ب

است، و امکان تقليد در  -عقائد –از اصول  و امامت و نيابت امام مهدی  نگفته است،
ای  مانع ارسال فرستاده -صحيح باشد چه ناچن -سپس حجيت علماء در فروع. آن جود ندارد

گردد؛  حجت بر علماء و غيرشان باشد، نمی که اينبرای تمام مردم و  از جانب امام مهدی 
  .تر است ديگر پيشی گيرند، اذن خاص قطعاً بر اذن عام مقدم زيرا اگر اذن عام و خاص با يک

گوييد، در روايات  سپس علمايی که شما از حجيت آنان بر بندگان در عصر غيبت کبری می
هفتاد تن از علماء و سيصد هزار تن از  ، امام مهدی ندک میبسياری آمده است که تأکيد 

حجتی که بر بندگان است را  پس چگونه ممکن است امام . رساند شان را به قتل می پيروان
ير کنيم و اگر بگوييد شما س ی گفتهو اين يک تناقض صريح است اگر بر  !؟به قتل برساند

که  گويم میبه شما . رساند، منحرفان هستند آنان را به قتل می ی که امام مهدی علمائ
احتمال وارد شده بر هر عالم از علماء موجود است و هنگامی که احتمال وارد شود، استدلال 

ثابت گردد و اين نص  خلاف آن با نصی از جانب امام مهدی  که اينجز . گردد باطل می
سيراب  گونه اينسعد، شتر را  ای: (گويم می گو آن پاسخو در آخر به  .اصلاً وجود ندارد

  ).نکن
  

موقف شرعی  امام  که حالیو چگونه ممکن است از آنان تبعيت کنيم در ( :شان گفته
پس اين تناقض پيش . در مقابل آنان را برای ما بيان کردند و ما را به تکذيبشان امر کردند

بقية االله در زمين  ا وو چگونه ممکن است حجت بالغ خد دهد ینم انجامآمده را شخص عادی 
  ).!چنين بکند

 باشد میايد، عاری از هرگونه دليل شرعی و عقلی  کرده ءموقف شرعی که ادعا :گويم می
ايد، در گلوی شما بازگشته  وارد کرده و تعارضی که بر امام مهدی . طور که بيان شد همان

و تناقض در بين کلام شماست نه در کلام امام . و بر شما چيره شده و هيچ گريزی از آن نداريد
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د چه و بر تمام اهل زمين است چه بخواهنو او حکيم است و حجت خدا بر شما  مهدی 
  .نخواهند
  

و در آخر به کسی که لباسی غير از تن پوشش، به تن کرده و به رد فتوای  -٤: (شان گفته
را با  فتوا: گوييم می، مراجع زبان باز کرده، از جمله آية االله العظمی سيد علی سيستانی 

صحيح بفهم سپس در مورد آن توضيح بده و ما  به صورتهای آن را  دقت بخوان و عبارت
  ).چيز بر حسبش است نکرديم، اما هر سرخودعلم را از کسی 

  :شود میدر چند نکته به او پاسخ داده 
ه من با دليل واضح علمی ب. ميرو یم هر کجا برود ما هم ميل و استدلاليرزندان دلفا م - ١

احترامی و  بايد پاسخ آن نيز با دليل داده شود و نيازی به بیفتوای سيد سيستانی، پاسخ دادم، و 
به کسی که لباسی غير از تن پوشش، "که  کنيد میتوصيف  گونه اينادب به من نيست و مرا  بی

الهی را به تن کردم و تبعيت از امام  تو حج ،بلکه من تن پوش ائمه و سرورانم". به تن کرده
های ديگر که جز تفرقه افکنی و بيچارگی و تسلط دشمنان بر  جای شخصيته را ب مهدی 

و . اختيار کردم صدا شديم، هم ،کراسی و انتخابات استوآمريکا که هم دمشعار ما شده و با 
و حکم از روی قانون وضعی نص ) سقيفه(گويا خداوند بوده که بر جواز انتخابات ) نزد آنان(

فدای  جانمان(لباس و تن پوش من، تمسک به حجت الهی، صاحب الزمان . است صادر کرده
  .باشد میکه خدا نازل نکرده،  چه آناغوت و حکم به و رد و ترک ظلم و ط) مقدمش

و كسانى ( )٩٦(،﴾ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ﴿: و خداوند می فرمايد
و خود و قلمم را  ).اند آنان خود كافرانند خدا نازل كرده داورى نكرده چه آنكه به موجب 

و توجه ديدگان خلق به انتظارش و چگونگی نصرتش طبق  برای دفاع از امام مهدی 
داريد  اذعانپس اگر . های ديگر، نذر کردم روايت شده و ترک دعوت که از ائمه  چه آن

که  چه آنکه اين لباس، لباس شما نيست، پس من به پوشيدن آن، تشرف و تبرک جسته و از 
  .جويم ، بيزاری میکنيد میشما به تن 

هر کسی حق دارد . ی پاسخ به علماء، مادامی که امر از ضروريات دين نباشد اما قضيه - ٢
                                                

  .۴۴: المائدة -٩٦



 ٨٣............................................ رؤیت صاحب الزمان به منکران  شکن دندانپاسخ 

به سخن بنگريد، نه به : (که مطرح شود، با دليل و حجت واضح و حکمت همراه باشد چه آن
ما را از تقليد کور کورانه برحذر   پاکشو عترت  و رسول االله ). ی آن گوينده

  .داشتند و آن را به تقليد يهود از علمايشان تشبيه کردند
أن تتألوا القرآن غير : لأتخوف علی أمتي من بعدي ثلاث خصا إن أشد ما: (و عنه 

  )٩٧(.)...تأويله و تتلعوا زلة العالم
قرآن را بر غير  که اين: بر امتم از سه چيز بيش از همه، هراسانم: (فرمودند رسول االله 

  )....کار را تبعيت کنيد تأويلش، تفسير شود و عالم لغزش
لة يوب، عن أبي عقيسی، عن الحسن بن أيي، عن أحمد بن محمد بن عييحعن محمد بن 

اسة، ئاك والريإ:  عبد االلهقال أبو : (، قالحدثنا کرام، عن أبي حمزة الثمالي في، قاليرالص
اسة فقد عرفتها، وأما أن أطأ أعقاب ئجعلت فداك أما الر: قلت. الرجالاك أن تطأ أعقاب يوإ

اك أن يإ ث تذهب،يس حيل: فقال لي. ب الرجالدي إلا مما وطّئت أعقايالرجال فما ثلثا ما في 
     )٩٨().تنصب رجلاً دون الحجة فتصدقه في کلّ ما قال

 .دنبال مردان بروی که ايناست و دور باش از يدور باش از ر( :فرمود امام صادق 
 چه آندم به ياست را دانستم و اما دنبال مردان رفتن، پس نرسير :عرض کردم) راوی گفت(

آن گونه که گفتی : فرمود) امام (دست آوردم ه به دنبال مردان رفتن ب که ايندارم مگر 
 را در هر و او) به منصبی(کنی  منصوبل و برهان يمردی را بدون دل که اينست دور باش از ني

    .)ق کنیيد و تصدأييت گويد میچه 
  
من نصحيت شما را پذيرفتم و فتوای سيد سيستانی را بار ديگر خواندم و تأمل و تدبر  - ۳

که در اين پاسخ و پاسخ اول برای شما  چه آنپس از آن چيزی جز . طولانی مدت در آن کردم
و تعصب و اندازه . ، تفکر کنيدفتواشما را واگذارم تا به حال خود و اين . نگاشتم، نفهميدم

ست حتی اگر در آن هراس بر نفس باشد  که حق گفتنی نگيرد، چرا گيری با دو ترازو شما را بر
  . و در مورد ما انصاف ورزيد، خداوند به شما رحم کند

                                                
 .۳۱ص : معدن الجواهر - ٩٧
  . ١٢۶ص  ٧٢ج : ي، الحر العامل)آل البيت(وسائل الشيعة  -٩٨
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  ...در پايان و

  

: کنم دی میبه مرکز تحقيقات عقائ به خصوصسيد سيستانی يا نائب او و  کلامم را متوجه
ی به اين سطرها هستيد، برای اين کار کسی را انتخاب کنيد که در اگر خواهان پاسخگوئ

نياز  استدلال در اين موضوع عقائدی خريداری داشته باشد تا ما را از وارد شدن به سفسطه بی
 ايد ی به رد ما در فتوای سيستانی، انتخاب کرده، کسی که برای پاسخگوئکه گرداند، چرا

. سازی کند، در خود گم شد خواست شفاف. خواست اصلاح کند، فساد به راه انداخت
و بعد از  .خواست از فتوای سيستانی راه نجاتی به خارج ايجاد کند، اما آن را نخواسته، رد کرد

  .، کلام متناقضی را نگاشت که سر آن از ته آن معلوم نبودآن، لرزش مدادش
  

 بن الحسن ا ت داريم که فرج ما را در قيام حجتو در آخر از خداوند منان مسئل
و نزديک بگرداند و ما را از انصار و ياری رسانان حضرتش قرار دهد و مؤمنين را عزيز 

  .گرداندرسوا خوار و همدستان و خشنودان به فعلشان را يان را نفرين و کافران و گو دروغ
  

  ئمة و المهديين و سلم تسليماالله رب العالمين و صلی االله علی محمد و آل محمد الأ و الحمد
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